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  .قاليباف دنيابی ها بچّه به

  فهرستفهرست
  

  ::گوگو   سخن سخنککچند آلمه از عروسچند آلمه از عروس

  عروسك، سخن گو می شودعروسك، سخن گو می شود

  تلخ برای زن بابا، شيرین برای اولدوزتلخ برای زن بابا، شيرین برای اولدوز

  گوی ساده و مهربان گفت

   وارو در آسمان وارو در آسمانککپشتپشت. . شبی آه انگار خواب بودشبی آه انگار خواب بود. . شب جنگلشب جنگل

   با دم چتری و پرچانه با دم چتری و پرچانهطاووسیطاووسی

  هاها  ککآشنایی با سارا و دیگر عروسآشنایی با سارا و دیگر عروس

  خودپسندها چه ریختی اند؟خودپسندها چه ریختی اند؟

   جنگل و آرم شب تاب جنگل و آرم شب تابککهای تاریهای تاری  شبشب

وصله های سر    وصله های سر    . . بالاخره روشنایی است  بالاخره روشنایی است  ، ، هر نوری هر چقدر هم ناچيز باشد  هر نوری هر چقدر هم ناچيز باشد  
  زانوی یاشارزانوی یاشار

  

  بهترین رقص دنيابهترین رقص دنيا

   سرود گل سرخ سرود گل سرخ  رقص گل سرخرقص گل سرخ

  ی زن بابا هرگز حل نشدرفت و آمد آبوترها  معمایی آه برا

  ها شده بودها شده بود  آرده ی امامآرده ی امام  یاشار نظریاشار نظر

  مورچه سواره هامورچه سواره ها

   مورچه سواره ها به داد اولدوز می رسند مورچه سواره ها به داد اولدوز می رسند  فلفل چه مزه ای دارد؟فلفل چه مزه ای دارد؟

  ییمهمانان زن بابا و پرمهمانان زن بابا و پر
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  زن بابا چه بلایی سر اولدوز آورده؟ آیا هرگز خواهد شد آسی بداند

  ست؟ست؟ شب پشت بام چه جوری ا شب پشت بام چه جوری ا  آی از تاریكی می ترسد؟آی از تاریكی می ترسد؟

  گربه ی سياه آخرش آار خودش را آردگربه ی سياه آخرش آار خودش را آرد

  های قاليباف  بچّه  آواز،قد اولدوز عروسكی هم

  بازگشت زن بابا بازگشت زن بابا 

ا هزار      بچّه  بچّه  چرا ترا آتش زدند و هيچ نگفتند آه  چرا ترا آتش زدند و هيچ نگفتند آه   !! گنده  گنده ککآه، عروس آه، عروس  را ب ا ت ا هزار     ه را ب ا ت ه
  آرزو درست آرده بودند؟ آرزو درست آرده بودند؟ 

  

  اميد شب چله اميد شب چله   در تنهایی و غصهدر تنهایی و غصه

  ند؟ ند؟ ها چه شدها چه شدی ی  همه ی شاد همه ی شاد  اميدواری بيهودهاميدواری بيهوده

  هاها  اولدوز و آلاغاولدوز و آلاغ  قصه ی ما به سر نمی رسدقصه ی ما به سر نمی رسد

  

  

  

  کتاب اول جلد اول مجموعه قصه هاکتاب اول جلد اول مجموعه قصه ها: : قصه های صمد بهرنگیقصه های صمد بهرنگی: : منبعمنبع

  چاپ اولچاپ اول))١٩٩٨١٩٩٨کتاب ارزان کتاب ارزان : : ناشرناشر((

  

  

 یاشار آذری: بازنویس
  http://www.javaan.net/nashr.htm: : خانهخانهآدرس انترنتی کتابآدرس انترنتی کتاب
  ٣XX, UK BM IWSN, London WC١N: : آدرس پستیآدرس پستی

  yyaasshhaarraazzaarrrrii@@yyaahhoooo..ccoomm: : ایملایمل
  یاشار آذرییاشار آذری: : مسئول نشر کارگری سوسياليستیمسئول نشر کارگری سوسياليستی

 ١٣٨١٣٨٤٤: : تاریخ بازنویسیتاریخ بازنویسی
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  ::گوگو   سخن سخنککچند آلمه از عروسچند آلمه از عروس
  

ا، سلام    بچّ و   سخن  کمن عروس   ! ه ه انم هستم     ی  گ دوز خ ه    .اول ای  بچّ اب    ی  ه ه آت آ

من و   ی  قصه   . شناسند ی   من و اولدوز را خوب م      ،را خوانده اند  » ها اولدوز و آلاغ  «

ا    وقت  داده، آنی ها رو آلاغی اولدوز پيش از قضيه      ه زن باب ا آ دوز یك  ی ه دو ی اول

نج سال بيش             ر   بيش ت  سال ار پ دوز چه ود و اول ر نداشت   نبود آه به خانه آمده ب  آن. ت

ودم            وقت د نب تن بل ا من سخن گف ه   . ه دوز م   ی  نن ه اش          ن  اول ادر آهن د و چ را از چارق

  .م تپانده بودیها و پاها سينه و شكم و دستی سرش توی درست آرده بود و از موها

رد برایم حرف   ی   شب اولدوز مرا جلوش گذاشت و ه       کی . زد و حرف زد و درد دل آ

وز            هایش این  حرف ا او حرف زدم و هن دم و ب ه حرف آم ه من ب قدر در من اثر آرد آ

  .هم حرف زدن یادم نرفته

ا . است ی  طولانی  سرگذشت من و اولدوز خيل     دوز       » بهرنگ «ی  آق ان اول آن را از زب

ود   رده ب ه آ ود و قص نيده ب ن و گ  . ش يش م ته اش را آورد پ يش نوش د روز پ تچن : ف

رده ام و م              سخن کعروس« دوز را قصه آ و و اول خواهم چاپ   ی گو، من سرگذشت ت

  ».یبرایش بنویسی بهتر است تو هم مقدمه ا. آنم

ته   ن نوش ای م گ«ی آق ت    » بهرن دم راس دم و دی ر خوان ا آخ تی را از اول ت    ی راس

ان فارس        ی  درست آرده اما بعض    ی  خوبی  قصه   ا دستور زب ه هاش ب جور در  ی از جمل

ا    من پس. آیدی  نم ه ه ردم  ی  خودم مداد به دستم گرفتم و جمل ر   . او را اصلاح آ حالا اگ

ها و ترآيب آلمه ها و استعمال حرف اضافه ها دیده شود، ی  در جمله بند  ی  چيزی  غلط

شاید او هم   . بلد نيست ی   سرزنش آنيد آه چرا فارس     نبایدچاره را   ی  گناه من است، آن ب    

  اما چاره اش چيست؟ هان؟. قصه بنویسد آه بلدش نيستی خوش ندارد به زبان
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ه ی     حرف آخرم این آه هيچ     ه و خودپسند       بچّ ز دردان دارد قصه       ی  عزی   من  ی  حق ن

د دوز را بخوان وصه ب. و اول ه خص ا بچّ روتی ه د ث ه وقتی من وی آ ين ی ت    ماش

ز می شان می سوار ينند، پ د و خودشان را یی نش ردن ازکدهن ه  سر و گ ا بچّ ی ه

انو ار خياب ر آن رد و فقي الاتر م لگ ا ب هی ه د و ب ه بينن ا بچّ ل ی ه م مح ارگر ه           آ

دی نم ا. گذارن گ«ی آق اش را  » بهرن ه ه ه قص ه آ ودش گفت ر خ يش ت را ب انی ب        هم

  .نویسدی ولگرد و فقير و آارگر می هابچّه 

م م       ی  ها بچّه   البته ر و ر     ی بد و خودپسند ه ردن فك د پس از درست آ فتارشان  توانن

  .بم قول داده. را بخوانند» بهرنگ«ی آقای قصه ها

  

  گو  سخنکعروس: ی بچّه های فهميده دوست همه
  

  

  کتاب اول جلد اول مجموعه قصه هاکتاب اول جلد اول مجموعه قصه ها: : قصه های صمد بهرنگیقصه های صمد بهرنگی: : منبعمنبع

  چاپ اولچاپ اول))١٩٩٨١٩٩٨کتاب ارزان کتاب ارزان : : ناشرناشر((

  

  

 یاشار آذری: بازنویس
  http://www.javaan.net/nashr.htm: : آدرس انترنتی کتابخانهآدرس انترنتی کتابخانه

 ٣XX, UK BM IWSN, London WC١N: : آدرس پستیآدرس پستی
  yyaasshhaarraazzaarrrrii@@yyaahhoooo..ccoomm: : ایملایمل

  یاشار آذرییاشار آذری: : مسئول نشر کارگری سوسياليستیمسئول نشر کارگری سوسياليستی
  ١٣٨١٣٨٤٤: : تاریخ بازنویسیتاریخ بازنویسی
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  ، سخن گو می شود، سخن گو می شودککعروسعروس
  

ده اش را     کخانه نشسته بود، عروس     اولدوز در صندوق  .  روشن بود  کهوا تاری   گن

  :زدی جلوش گذاشته بود و آهسته آهسته حرف م

واه... « وک، عروسیراستش را بخ ده، ت ط تی  گن ا من فق ه ام را . را دارمو دني   نن

ام طلاقش       ی  ید خيل گوی  همسایه مان م  . آیدی   یادم نم  ؟ من اصلاً  یگویی  م وقت پيش باب

دارم      . داده و فرستاده پيش دده اش به ده        ه    ی  از وقت  . زن بابام را هم دوست ن ه خان ی ب

ام     . ما آمده بابام را هم از من گرفته        روز آشتند        . من تو این خانه تنه م دی اوم را ه او . گ

ا  دست زدم و اوی من برایش حرف م. ميانه اش با من خوب بود     را م  ی ه د و ليسي ی م

از . بدوشدش ی گذاشت آس ی  دید، نم ی  چشمش نم  تا مرا جلو  . دادی  از شيرش به من م    

وچك ه  ی آ ود ی در خان ا ب ود      . م رده ب زرگش آ ودش و ب ده ب ودش زایان ه ام خ  ...نن

اوم را آشتند         !..ترآمی   گنده، یا تو حرف بزن یا من م        کعروس . آره، گفتم آه دیروز گ

د    . را آرده زن بابام ویار شده و هوس گوشت گاو م         حالا خودش و خواهرش نشسته ان

ان من     ی  ب ...تو آشپزخانه، منتظرند گوشت بپزد بخودند      او مهرب اره گ ه   ی م !..چ م آ    دان

ه دار ل م  ی روی الان ل ق ش ق ن    کعروس ...یزنی آت ا م زن ی رف ب و ح ا ت ده، ی             گن

. یدن مرا نداردویار شده، چشم د   ی  زن بابام، از وقت   ... شومی  غصه مرگ م  !.. ترآمی  م

را م   ی  روی  وقت«: گویدی  م م م         ی  ت ه ه م ب نم، دل من  » .دست خودم نيست     . خورد ی  بي

ام رو       وقتم را در صندوق   ی  مجبورم همه    ه زن باب د و دلش    ی خانه بگذرانم آ را نبين م

رآم ی  گنده، یا تو حرف بزن یا من م کعروس. به هم نخورد  م از  ی من هيچ نم   !..ت دان

و اخم  ی اگر تو هم با من بد باش  .  و ترا دیده ام     ام شم باز آرده  من چ . ترا دارم ی  چه وقت 

ر نم یآن نم   ی ، دیگ د بك ار بای م چك ن      کعروس... دان ا م زن ی رف ب و ح ا ت ده، ی             گن
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نم ی دق م!..ترآمی  م ده کعروس ...آ ده کعروس !..  گن رآم ی من دارم م  !.. گن حرف  . ت

  »...حرف!..بزن

د ی آند و آهسته م  ی  مکچشمانش را پا کاشی  اولدوز حس آرد آه دست     هناگا : گوی

دم     . یترآ ی  تو دیگر نم  . اولدوز، دیگر بس است، گریه نكن      ه حرف آم ی صدا  …من ب

 …یتو دیگر تنها نيست.  گنده ات به حرف آمدهک؟ عروسیشنوی مرا م

ا شده             کاولدوز موهاش را آنار زد، نگاه آرد دید عروس          وار پ ار دی ده اش از آن  گن

ته رو  ده نشس تش اش  ی روه ب آم ك دس ا ی اک او و ب ای ه دی  مکاو را پ ت. آن : گف

  ؟یزدی حرف می ، تو داشتکعروس

  .من دیگر زبان ترا بلدم. باز هم حرف خواهم زد. آره: گفت سخن گو کعروس

ود   کهوا تاری  ه زحمت عروسكش را م     .  شده ب دوز ب د ی اول ال از   . دی ال آورم آورم

ه              صندوق د و رفت طرف تاقچه آ رون آم د     خانه بي ردارد و چراغ روشن آن .  آبریت ب

دیگر آبریت برداشت      ی  چراغ را زمين گذاشت رفت از تاقچه        . آبریت آنار چراغ نبود   

ناگهان پایش خورد به چراغ و چراغ واژگون شد، شيشه اش شكست و نفتش                   . آورد

رد        ی  نفت قات ی  بو. فرشی  ریخت رو  ر آ اق را پ د   . تاریك شد و ات ن وقت در زدن . در ای

ود گفت   صندوقی  آه تا آستانه کعروس. پاچه شد  ستاولدوز د  و،   : خانه آمده ب ا ت بي

خانه   پات را از صندوق آه تو اصلاً  ی  و بگوی ی  خودت نيار ی  بهتر است به رو   . اولدوز

  .یبيرون نگذاشته ا

دا د  ی ص نيده ش ا ش ا و زن باب ه و باب دن در آوچ از ش وتر م . ب ا جل د و ی زن باب     آم

  .آنمی تو آشپزخانه بودم چراغ روشن نكردم، الانه روشن م: گفتی م

  !زود باش، بيا تو:  باز به اولدوز گفتکعروس

جا بایستم و بهشان بگویم آه شيشه شكسته، اگر نه، پا        بهتر است این  : اولدوز گفت 

  .شودی گذارند و بد می خرده شيشه می رو

  : آشيد و گفتی شت، اولدوز آبریتگذای زن بابا پاش را از آستانه به درون می وقت

  .چراغ افتاد شيشه اش شكست. مامان، مواظب باش
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د         ا دست رو     . بابا هم پشت سر زن بابا تو آم ا          ی  زن باب ه باب ود آ رده ب د آ دوز بلن اول

  …ولش آنی گفتم چند روز: گرفتش و آهسته بهش گفت

ه گف    ی صبری قدر گریه و ب    وقت آشتن گاو، اولدوز آن     ه هم ود آ رده ب د از   آ ه بودن ت

ود و صدا           . غصه خواهد ترآيد   ه ب ذیان گفت ا صبح ه ود و ت م شام نخورده ب ی دیشب ه

را . گاو در آورده بود    د روز        ی  ب ود چن ه زنش سپرده ب ا ب ين، باب ره را  ی خاطر هم دخت

  .اش نباشدی ولش آند و زیاد پاپ

ن  بچّه   :زن بابا فقط گفت    ا چلفت         ای در دست و پ ودم   ی  ق ده ب د       . ندی م بل نيست  چراغ ه

  !حالا دیگر از پيش چشمم دور شو. روشن آند

ه صندوق ت ب دوز رف ه اول ر. خان راغ دیگ ا چ ه شوهرش ی زن باب رد و ب روشن آ

  .زندی نفت دلم را به هم می بو: گفت

از       الا آورد              . تابستان بود و پنجره ب رد و ب رون آ ا سرش را از پنجره بي ا  . زن باب باب

ا         ی  شه ها را جمع م    هاش را آنده بود و داشت خرده شي        لباس ا ب آرد آه خواهر زن باب

  .ها مثل زهر تلخ شده ، گوشتیخانم باج: عجله تو آمد و گفت

  ها تلخ شده؟ ؟ گوشتیچه گفت: زن بابا قد راست آرد و گفت

  .بچش ببين: گوشت به طرفش دراز آرد وگفتی تكه ای پر

و            خ    گوشت   . دهنش ی  زن بابا گوشت را از دست خواهرش قاپيد و گذاشت ت ان تل چن

  .مزه و بدطعم بود آه دل زن بابا دوباره به هم خورد

  .با عجله رفتند به آشپزخانهی بابا و زن بابا و پر. چه دردسر بدهم

اد داشتند   ی خانه م  آه به صندوقی آمی در روشنای سخن گو کاولدوز و عروس  افت

ر     سخن  کعروس ی  شنيد: گفتی  اولدوز م . آردندی  صحبت م  و، پ ت؟ گفت     ی  گ  چه گف

  .شان تلخ شدهی آه گوشت گاو برا

و   کعروس  ال م  : گفت سخن گ را    ی من خي ط ب او گوشتش را فق نم گ خ   آنی آ ا تل ه

  .شودی دهن تو دیگر تلخ نمی تو. آرده

  .من خواهم خورد :اولدوز گفت
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تکعروس ز :  گف ك چي ه دار    ی ی د نگ م بای او را ه ن گ ان   . یاز ای ه دردم اً ب           حتم

  . دارند هاخاصيتی ا خيلاین جور گاوه. خوردی م

  به نظر تو آجاش را نگه دارم؟: اولدوز گفت

  . پاش رامثلاً:  گفتکعروس
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  تلخ برای زن بابا، شيرین برای اولدوزتلخ برای زن بابا، شيرین برای اولدوز
  

گوشت را  ی دور اجاق جمع شده بودند و تكه ها ی  در آشپزخانه، بابا و زن بابا و پر       

اد   . آردندی چشيدند و تف می  می  پس از دیگر  ی  یك دار زی وز مق ار  ی هن ی گوشت از قن

د   ک آویزان بود، گذاشته بودندش آه فردا ی     ه آنن ا قورم ه ا  . ج ا تك د و ی باب .  چشيد بری

ود       م ب د طع خ و ب م تل ه اش ه ن       ی نم: گفت . نپخت ه ای م پيش از مردن چه خورده آ دان

  .شدهی جور

ا گفت   ز نخورده   : زن باب ه    . هيچ چي ره زهر چشمش را روش ریخت ر . دخت دی اآبي  ب

  !..ریخت

گوشت بخرم،  ی  به تو گفتم بگذار از قصاب     ی  خود حرام آردیم، ه   ی  گاو را ب  : بابا گفت 

  ...یقبول نكرد

م   ی بو. افتمی حالا گاو به جهنم، من خودم دارم از پا م: ن بابا گفت ز ه ه گند دلم را ب

  ...زندی م

  .بيا برویم بيرون: بازوش را گرفت و گفتی پر

ا رو ازوی زن باب ری ب رت و    ی پ ب آ ت ل ت نشس ه داد و رف ت تكي دوز را  : گف اول

  .د خانه را پر آردهگنی بو. آلثومی ها را ببرد بدهد خانه  صداش آن بياید این گوشت

ز   . آردی  شوهرش در تهران آار م    . شان بود  دست چپ ی  آلثوم همسایه    آارگر آجرپ

ود وچك. ب ر آ ه م  ی پس ه مدرس ه ب ار آ م یاش ه اس م داشت ب تی ه ب . رف ودش اغل    خ

  .آردی می شوی رخت

ر دا زد  ی پ اق و ص رف ات د ط ارت دارد  : دوی ان آ دوز، مام دوز، اول   ی روی م. اول

  .ریاشای خانه 
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شان   صحبتی پری آرد آه صدای عروسكش تعریف یاشار را م    ی  اولدوز داشت برا  

  .را برید

  .خبر حرف زدن مرا به یاشار هم بگوی اگر ميل دار: گفت سخن گو کعروس

  .آره، باید بگویم: اولدوز گفت

رد ی  روشن م   ی  نور چراغ برق سر آوچه حياط را آم        . وقت رفت به حياط    آن زن . آ

ا          . آوردی  زد و بالا م    ی  و عق م  بابا نشسته بود     ود پ ه را آورده و گذاشته ب ا قابلم ی باب

  .زن بابا بودی پيشانی آف دستش رو. درخت توت

  .قابلمه را ببر بده آلثوم: به اولدوز گفتی پر

  !..زود برگرد!.. یلات به روده درازی با آن پسره ی ننشين: زن بابا گفت

  ؟یخوری مامان، تو خودت چرا گوشت نم: اولدوز گفت

ا ب ا ب تی حوصلگی زن باب و: گف ده ای بينی مگر ت ه تپان ویات پنب دش را ی ، ب   گن

  .برش دار ببر.. ؟یشنوی نم

او وقت     ی، خانم باج  اصلاً: به زن بابا گفت   ی  پر ن گ م، گوشت تلخ     ی ، ای ود ه ده ب ی زن

  .بودی حيوان نانجيب. آردی م

ا      برگشت اولدوز را نگاه آند آه دید      . گفتی  نمی  بابا چيز  ه ه دوز تك گوشت را   ی   اول

ا را   دختر، این: هو فریاد زدک ی. بلعدی جود و می  آورد و با لذت م    ی  از قابلمه در م    ه

  .آندی نخور مریضت م

  . شدندکبابا برگشتند و اولدوز را نگاه آردند و از تعجب بر جا خشی همه به صدا

  .تف آن زمين. دختر، گفتم نخور:  بار دیگر گفتکبابا ی

  را چرا نخورم؟ی و خوشمزگی بابا، گوشت به این خوب: فتاولدوز گ

  .خوردی رسد می خورها هر چه دم دستش م مثل لاش! واه، واه: گفتی پر

  .آدم نيست آه: زن بابا گفت

ن خوشمزگ      : دیگر به دهان گذاشت و گفت   ی  اولدوز تكه ا   ه ای ا حال گوشت ب ی من ت

  .نخورده ام
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د ا چندشش ش ر. زن باب ری پ ردرو ت رد . ش آ اتش ب ا م ت . باب از گف دوز ب ه : اول چ

  ...دهد، مامان ی ها را م آره و گوشت مرغ و اینی مزه !.. یعطر

اق و گفت         اد طرف ات در   آن: زن بابا آه دست و روش را شسته بود، پا شد راه افت ق

  .به من چه. بخور آه دل و روده ات بریزد بيرون

  .آلثومی ببر بده خانه . یشوی مریض م. بس است دیگر، دختر: بابا گفت

  .دو تا هم بخورم، بعدی بگذار یك: اولدوز گفت

ر ا و پ وی باب د ت م رفتن ن. ه اق ای ا در ات ی رفت و دست روی ور م ور و آن زن باب

د ی  دلش گذاشته بود و م      ر   . نالي ا و پ د گفت    ی باب و آمدن ه ت و : آ ر     ی ب ا را پ ه ج د هم گن

  .آرده

  .ینفت است، خانم باجی بو: گفتی پر

تز ا گف نی یعن: ن باب ن ای و  م ه ب رم آ در خ ت را نمی ق م؟ی نف می وا..شناس    !..دل

  !..خ...آ... آیندی روده هام دارند بالا م

  . بخوردکخنی خانم، ببرش حياط، هوای پر: بابا گفت

ا      . دست زن بابا را گرفت و برد به حياط        ی  پر ود پ ا    ی  اولدوز هنوز نشسته ب درخت ب

ا  . ليسيد ی هاش را م   گفت و انگشتی و به به مخورد ی لذت و اشتها گوشت م  زن باب

يم وجب: داد زد ر دارین الا می ، دیگ رم را ب و. یآری آف تم ب ر ی گف ه بب د را از خان گن

  !..بيرون

  گند آدام بود؟ی مامان بو: اولدوز گفت

اد آشيد    ا لگد زد و فری ه را ب ا قابلم ن گوشت  :زن باب ا  ای را م  ی ه ر ت او گ ویمی گ      . گ

  .آیدی دل و روده هام دارد بالا م!.. جا ببر بيرون و بوش را از این پاشدِ

  .مامان، بگذار چند تكه بخورم، گرسنه ام است: اولدوز گفت

ج م      ی  دار: اولدوز را چنگ زد و سرش داد زد       ی  زن بابا موها   ه   یآن ی  با من ل ، تول

  !سگ

  باز چه خبر است؟: بابا به سر و صدا از پنجره خم شد و پرسيد
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دبخت م           : با گفت زن با  ه من ب ه من م   ی  ه . رسد ی  تو فقط زورت ب وی ی ب ن   ی گ ا ای ب

  .آندی با من می حالا ببين چه لج. نداشته باشمی زردنبو آار

پشت در قابلمه را زمين گذاشت و  . اولدوز قابلمه را برداشت و رفت طرف در آوچه      

الا آشيد و در                 کحلقه را گرفت و ی     رد و       پاش را به در چسباند و خودش را ب از آ را ب

  !..یدر را نبند: زن بابا دنبالش داد آشيد. قابلمه را برداشت و بيرون رفت. پایين آمد
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  گوی ساده و مهربانگوی ساده و مهربان  گفتگفت

د   اط خوابيدن ری در حي ا و پ ا و زن باب ب باب ت. آن ش دوز گف اق  :اول و ات ن ت             م

  .می خوابم

خانه بخوابی،    دختر، تو آه هميشه می گفتی تنهایی می ترسی تو صندوق          : بابا گفت 

  ؟ی و تنها بخوابک آه می خواهی تشدهحالا چه 

  .من سردم می شود: اولدوز گفت

وا: گفتی رپ ن گرمی ه ه ای د سردم می ، میب اجی ب. شودی گوی انم ب اره خ    ! یچ

  .یچشم دیدنش را نداشته باشی حق دار

ت ا گف ذارد : زن باب رگش را بگ ه م د آپ ش آني ه. ول ده را . آدم نيست آ    گوشت گندی

  .گویدی خورد، به به هم می م

دوز عروس         ی  وقت د، اول ال خوابي و      کقيل و ق رد     سخن گ د و    کعروس . را صدا آ  آم

  .گرم صحبت شدندی دو تای. تپيد زیر لحاف اولدوز

  ؟ییاشار را دید:  پرسيدکعروس

و     شد تو ی  باورش نم . آره، دیدم : اولدوز گفت  د ی   . یشده ا   سخن گ سه  ی   روز کبای

  ...بنشينيم و ی تای

توانيم صبح   ی  رود، م ی  حالا آه تابستان است و یاشار به مدرسه نم        :  گفت کعروس

  .آنيم و گردش برویمی  هم بازتا شام با

  .آندی می بافی قال. یاشار بيكار نيست: اولدوز گفت

  پس دده اش؟:  گفتکعروس

  .آندی آار می آجرپزی تو آوره ها. رفته تهران: اولدوز گفت

تکعروس ا  :  گف ده پ ا ش ر آج د از ه و بای دوز، ت رای اول او را ب ان ی گ          خودم

  . ینگه دار

  .بودهنی یك گاو معمول، آن
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  . خوردی چشيد دلش به هم می هر آه گوشتش را م. من هم قبول دارم: اولدوز گفت

  . آره و عسل و گوشت مرغ را داشتی من مزه ی ما برا

  .شان آمد و با لذت خوردند یاشار و ننه اش هم خوش

  یاشار حالش خوب بود؟:  گفتکعروس

ارد              : اولدوز گفت   ه انگشت شستش را آ و آارخان ده  امروز صبح ت د جور   .  بری . یب

  .تواند گره بزندی دیگر نم

ا دار       !.. دختر، صدات را ببر   : ناگهان زن بابا دادش بلند شد      ه ه ی آخر چرا مثل دیوان

  ؟یگویی می هيچ معلوم است چه دار. یآنی ور و ور م

  .بيندی خواب م: بابا گفت

  .خواب سرش را بخورد: زن بابا گفت

  .یواببهتر است دیگر بخ: گفتی  یواشكکعروس

تو . آنمی  خواهم با تو حرف بزنم، باز     ی  م. آیدی  من خوابم نم  : اولدوز پچ و پچ گفت    

  ؟یقصه بلد

نم ی بخواب، وقتش آه شد بيدارت م   ی   آم کحالا ی :  گفت کعروس و   ی م . آ خواهم ت

  .و یاشار را ببرم به جنگل

ه آسمان                 ی  اولدوز دیگر چيز   نگفت و به پشت دراز آشيد و از پنجره چشم دوخت ب

  .افتادند، نگاه آندی را آه می ا ستاره هایت
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  .. شبی آه انگار خواب بود شبی آه انگار خواب بود،،شب جنگلشب جنگل

   وارو در آسمان وارو در آسمانککپشپش

ود ته ب ب گذش ف ش وه. نص ت آ ت از پش اه داش ا در م م دی ه ين ی رو. آم         زم

ود،   تاده ب وا ایس س نم  ه يدی  نف يم ملایم  . آش ا نس ا بالاتره دی می ام ا  . وزی ه ت     س

و  فيد ت وتر س رواز م ی آب يم پ رم م ی نس رم ن د و ن دی آردن دلی م، رفتن ر . غزیدن      زی

اب         ی  پا ود در سایه روشن مهت ر شكسته   . شان و بالشان شهر خوابيده ب از ی یك ی پ

ام ی پشت بعض . آبوترها را با نخ بسته بودند      ا آسان   از ب د  ی ه ده بودن ه  .خوابي ی ا بچّ

ت     ادرش گف ه م د و ب دار ش ه: بي ن  ، نن اه آ ا را نگ ار راه . آبوتره م   انگ ان را گ       ش

  .آرده اند

ود     ی   در خواب شيرین    مادرش ه ب رو رفت دار نشد   ،  ف ه  چشم . بي ال     بچّ ا حسرت دنب ب

  .آبوترها راه آشيد و خودش همان جور ماند تا دوباره به خواب رفت

اه        ی  ماه داشت بالا م     ا آوت د و سایه ه ر م    آم ا از شهر        . شد ی  ت حالا دیگر آبوتره

وتر وسط    . دور شده بودند  ی  خيل و،   کعروس : گفت ی آبوتر پر شكسته به آب  سخن گ

  دور است؟ی خيل، جنگل

ه : جواب داد ی  آبوتر وسط  وه     . یاشار جان   ،  ن ان آ ای  وسط هم اه از       ی  ه ه م  است آ

  .ینكند خسته شده باش. شان در آمد پشت

و   سخن کعروس،  نه: گفت،  همان آبوتر پر شكسته   ،  یاشار ردن       . گ رواز آ من از پ

بينم سوار  ی ا خواب مه تابستان. شومی هر چقدر پرواز آنم خسته نم    . آیدی  خوشم م 

  .پرمی بادبادآم شده ام و م

  .آنمی بينم پر گرفته ام پرواز می من هم هر شب خواب م: گفتی آبوتر سوم
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  مثلا چه جور؟: گو، گفت  سخنکهمان عروسی، آبوتر وسط

وم  وتر س تی آب وط   کی: گف دم ق واب دی ب خ ه را   ی  ش ته ام هم ل را برداش      عس

ود        کی. نبالم گذاشته زن بابا بو برده د    ،  خورده ام  م دستش ب ه ه در      .  وردن من هر چق

رد و عقب م      ی  می  پاهام سنگين . توانستمی  نم،  زدم بدوم ی  زور م  ده    . رفت ی  آ م مان آ

ر           ک  بود زن بابا به من برسد آه ی        زدن و   هو من به هوا بلند شدم و شروع آردم به پ

  .آردی  و دنبالم مزدی زن بابا از زیر داد م. دور شدن و از این بام به آن بام رفتن

  آخرش؟: یاشار گفت

ایين            ک  آخرش ی : اولدوز گفت  . هو زن بابا دست دراز آرد و پام را گرفت و آشيد پ

ه   کدیدم صبح شده و زن بابا نو   . من از ترسم جيغ زدم و از خواب پریدم         ام را گرفت  پ

  .یتو هنوز خواب، آفتاب پهن شده! بلند شو: دهد آهی تكانم م

  !یعجب خواب: خندیدند و گفتند گو  سخنکیاشار و عروس

د عروس و کبع د: گفت سخن گ و چه ب رده ای آخر ت ا آ ه زن باب هی ب ی آ در  حت

  دارد؟ی خواب هم دست از سرت بر نم

و ی به بابام می  روزکی. دانمی من چه م: اولدوز گفت  ه ام ی گفت آه تا من ت ، خان

  .دوتامان را دوست داردخورد آه هر ی قسم می بابام هم ه. ابام او را دوست نداردب

  . وارو بزنمکخواهم چند تا پشتی من م: یاشار گفت

  .زنيمی هر سه تامان م:  گفتکعروس

ان  ب چوپ ای آن ش اه     ی ه مان نگ ه آس د و ب ا بودن ه در آن دور و بره                  آ

دی م ر م     ی م ،آردن مان پ و دل آس ير ت فيدتر از ش وتر س ا آب ه ت د س د و ی دیدن    زنن

ت رف می رو م واکپش د و ح د و راه می زنن ته ی زنن م خس يچ ه د و ه             رون

  .شوندی نم

  .زخمم سر باز آرد. صبر آنيد!.. اوه: ناگهان یاشار گفت

  . آندی یاشار چكه می  و اولدوز نگاه آردند دیدند خون از پر شكسته کعروس
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اره بس         ی  سينه  ی  هاک   از آر  کروسع : ت و گفت   خودش آند و زخم یاشار را دوب

  .شودی وقت زود خوب م آن، گذاریمی زخمت را مرهم م، به جنگل آه رسيدیم

وه . دیده شد ی  تنگی  اول دره   . ها رسيده بودند   آوهی  حالا پا  ه    آ ا در دهان دره ی ه

ه را تنگ  د و دهان م آورده بودن ه ه ر ب د س رده بودن ر آ دند. ت ا وارد دره ش . آبوتره

و،    سخن    کعروس :  پرسيد کیاشار از عروس   ا نگفت         گ ه م و هيچ ب را ی  ت ه    ی  ب چه ب

  .رویمی جنگل م

ار  کهر چند ماه ی    . آیند به جنگل  ی  ها م ک  عروسی  امشب همه   :  گفت کعروس  ب

  .ما این جلسه را داریم

  شوید آه چه؟ی جمع م: اولدوز گفت

يم حال پسر   ی جمع م :  گفت کعروس ه  شویم آه ببين ر   بچّ ا و دخت ه  ه ا خوب    بچّ ه

  .لازم داریمی ما هم بالاخره جشن و شاد، تهاز این گذش. است یا نه

د  ام ش د  . دره تم روع ش ل ش ت. جنگ د و     درخ تاده بودن رپا ایس ا، دراز دراز س     ه

يدند   ی درخش اه م ور م ر ن ت  . زی الای درخ م از ب دتی ه ط    م ا وس د ت رواز آردن ا پ    ه

يدند  ل رس ه ی  . جنگ دا و همهم ر و ص و  س ت گ يد   گف وش رس ه گ زرگ  . ب ين ب         زم

ی ودب ی ب ه ای از ی.  درخت تکبرآ ت درخ د و پش ی ش روع م ه اش ش ا   گوش         ه

دگان                  دورادور درخت . می پيچيد  د و پرن دی، سرپا ایستاده بودن د ق اگون بلن های گون

د         ی  رنگارنگی رو  ه آتش      . شان نشسته آواز می خواندند یا صحبت می آردن ار برآ آن

ا عروس   . دبزرگی روشن بود آه نور سرخش را همه جا می پاشي              کصدها و هزاره

ن کآوچ زرگ ای پ         ور و آن  و ب ته گ م نشس رد ه ته گ ته دس ا دس د ی ی رفتن       ور م

ر                   کعروس. می زدند  های گنده و ریزه، خوش پوش و بد سر و وضع و پسر و دخت

  .قاتی هم شده بودند

د            ده بودن م نخوابي انوران جنگل ه ا ،  دورادور. آن شب ج ا  درخت ی  پ ا خوش    ،  ه ج

  .آردندی ها را تماشا مک د و عروسآرده بودن
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ه عروس    ن هم دن ای دوز از دی ار و اول انور ذوق م کیاش ده و ج دی  و پرن    . آردن

يچ ه ه ی ا بچّ ز   ی حت ين چي م چن واب ه ت ی در خ ده اس ده  . ندی ه دی اه در آب برآ        م

ود      . شدی  آتش هم دیده م   ی  ها و پرنده ها و شعله ها       درخت. شدی  م ا ب ز زیب . همه چي

  .همه . همه چيز. همه چيز. بودی دوست داشتن. خوب بود. ز مهربان بودهمه چي
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  طاووسی با دم چتری و پرچانهطاووسی با دم چتری و پرچانه
و  کعروس.  و تنها روی درختی نشسته و دمش را آویخته بود      کطاووس ت   سخن گ

دوز گفت ه یاشار و اول د: ب اش صحبت آني اووس، ب يش ط رم پ د شما را بب     من . بيایي

  .ها کصداتان آه آردم، می آیيد پيش عروس. می روم پيش سارا

  سارا دیگر آيست؟: اولدوز گفت

  .سارا بزرگ ماست:  گفتکعروس

  .ها را با طاووس آشنا آرد و خودش رفت پيش دوستانش بچّه کعروس

  .هستيد سخن گو کپس شما دوستان عروس: طاووس گفت

  .ها را تماشا آنيمک جا آه جشن عروس ما را آورده این. آره: اولدوز گفت

  !یتو چقدر خوشگل، طاووسی، راست: یاشار گفت

  ...دمم را نگاه آنيد. مرا دیده ایدی جاحالا شما آ: طاووس گفت

دیدند دم طاووس یواش یواش بالا آمد و آمد و مثل چتر . یاشار و اولدوز نگاه آردند

از شدی بزرگ اه و آتش. ب ور م ا، در ن زار رنگ می پره اووس ه دی ط ه .زدن ا  بچّ  ه

  .شان از تعجب باز مانده بود دهان

ت  اووس گف ه: ط ان، بل ه م  هم ور آ د م ی ط ده بيني ای ی ن پرن يار زیب تمی بس       . هس

را   ی  ها م ی بچّه   بسته ام؟ همه    ی  بينيد با دمم چه طاق زیبای     ی  م د ب ر من    کی ی  ميرن .  پ

ثلا سعد   . و لطافت من تعریف آرده اند     ی  تمام شاعران از زیبای    د ی  م ی  شيراز ی  م : گوی

اووس  ه هست در ط ت آ ان م–از لطاف رشی  آودآ ال و پ د ب ی .آنن اب کدر ی حت  آت

زرگ   ،  سينای  خواندم آه ابوعل  ی  دیمق يم ب را خيل          ،  حك ه م رده و   ی  تعریف گوشت و پي آ

د  ی  خورشيد را به من تشبيه م        ،  شاعران. هاست از مرض ی  گفته آه درمان بسيار    آنن

ه آن م دی و ب ر: گوین ين پ اووس آتش ابی در بعض. ط ا از آت دیمی ه را ی ق ام م ن

  ...باترماز جفت خودم زی حتی من. ابوالحسن هم نوشته اند
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ا چون درنظر داشت یك         . طاووس به تنگ آمده بود    ی  یاشار از پرچانگ   ا از    ی  ام دو ت

ود ی داد و پی طاووس خوب گوش می ها به حرف ،  پرهاش را از او بخواهد     . فرصت ب

زیبایت را به ی دو تا از پرها ی  یك،  طاووس جان : آخرش سخن طاووس را برید و گفت      

  .هام آتابی خواهم بگذارم لای ؟ میدهی من و اولدوز م

نم      ی  قيمت ی  توانم پرها ی  من نم . نه: طاووس یكه خورد و گفت     . ام را از خودم دور آ

ن د ای دن منن زو ب ا ج و م. ه ر ت وانی مگ می ت ات را درآر چش دهی ه ن؟ی ب ه م   ب

ه حرف        ک  پيش عروس  بيش تر    اولدوز حواسش  ود و ب انوران ب ا  ها و ج  طاووس  ی ه

ر گوش م ابر. دادی آمت ه عروس بن د آ ار دی ر از یاش ن زودت و کای    صداشان  سخن گ

د ی  م ود              کعروس . زن وتر نب ود و دیگر آب ه ب د        .  جلدش را انداخت رد دی اه آ دوز نگ اول

ایين       : گفت . پكر است  ی  یاشار بدجور  رویم پ ا ب و      کعروس . یاشار بي   صدامان   سخن گ

  .آندی م

ا آن لحظه دمش را         طاوو . درود گفتند و پرآشيدند و رفتند پایين      ه  طاووس را ب   س ت

ده شود  ی داشته بود و از جاش تكان نخورده بود آه مبادا پا    بالا نگه  ی وقت . زشتش دی

د فراموش           . خوش آمدید : گفت،  خواهند بروند ی  ها م  بچّه   دید ه رفتي ا آ اميدوارم هر ج

  .من تعریف آنيدی نكنيد آه از زیبای
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  هاهاک ک آشنایی با سارا و دیگر عروسآشنایی با سارا و دیگر عروس
وتر                  ی  دست  سخن گو    کعروس د آب دوز و یاشار آشيد و از جل ه سر و صورت اول ب

د ی   ی   ریزه ا  کعروس. درشان آورد  ا  سنگ ی   وجب رو   کق ود     ه   کعروس . نشسته ب

  .اولدوز و یاشار، ها هستند دوستان من این، سارا: به او گفتسخن گو 

  .ها خم شدند و با او دست دادند بچّه .را پا شدسا. یاشار و اولدوز سلام آردند

 ها به شما خوشک من از طرف تمام عروس . به جشن ما خوش آمده اید     : سارا گفت 

  .گویمی آمد م

را  سخن گو کآنيم آه توانسته ایم محبت عروسی افتخار م ی  ما هم خيل  : یاشار گفت 

ان راه     ی و خيل. به دست آوریم   ه جمع خودت ه ب ان د  خوشحاليم آ ل     م ا مث ا م د و ب اده ای

  .آنيمی از همه تان تشكر م. آنيدی دوستان خود رفتار م

ان                 : سارا گفت  ار مهرب اول باید از خودتان تشكر آنيد آه توانسته اید با اخلاق و رفت

  .تان را به حرف بياورید و به این جنگل راه بيابيدک خود عروس

ر  بچّه :و گفت سخن گو کبعد رویش را آرد به عروس   ا عروس   وها را بب ا ک  ب ی ه

د پيش من                 ه بگو بياین ه هم ه حرف م       . دیگر آشنا آن و ب د آلم يم و رقص را     ی  چن زن

  .آنيمی شروع م

د عروس   ک عروس نيده بودن ا ش ا ت و  که خن گ ت   س م آورده اس تانش را ه ، دوس

آردند به  ی  آردند و شروع م   ی  ها را دوره م    بچّه   آمدند و ی  خودشان دسته دسته جلو م    

  . گفتن و محبت آردن و حرف زدنآمد  خوش
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  خودپسندها چه ریختی اند؟خودپسندها چه ریختی اند؟

ود ه ب دت یافت ار ش ت یاش ت عروس. درد انگش تکدس ت و گف تم :  را گرف انگش

  .بكنی  آارکی، آندی درد می بدجور

  .یخوب شد یادم انداخت.  یادم رفته بودکپا:  گفتکعروس

  یاشار؟ی، شدی زخم: پيش آمد و گفتی  گنده اکعروس

  .را آارد بریدهانگشت شستم .  خانمکعروس، آره: یاشار گفت

  .یبافی قالی تو آارخانه : اولدوز اضافه آرد

د ساعته خوب     ی من مرهم. بيا برویم جنگل:  گنده گفت  کعروس بلدم آه زخم را چن

  .بيا. آندی م

  .بعد دست یاشار را گرفت و آشيد

و   کعروس  رو یاشار  : گفت  سخن گ ان کعروس . ب ا . است ی  مهرب اهی دواه را ی گي

  .شناسدی خوب م

جانوران جنگل راه باز . درختان رسيدندی ها گذشتند و پاک از وسط عروسی دو تای

رفيق :  به او گفتکعروس. جویدی را می  گياهی  داشت ساقه   ی  خرگوش سفيد . آردند

پت و پهن برایم    ی  ها دو تا از آن برگ    ی  از آن سر جنگل یك    ی  بروی  توانی  م،  خرگوش

  ؟یبيار

  ؟یبندی این دفعه زخم آه را م: خرگوش گفت

تکعروس ار را م :  گف م یاش دمی زخ ين. بن ا هم ا پ م ی ج ته ای ار نشس  .درخت چن

 کعروس . نگفت و خيز برداشت و در پيچ و خم جنگل ناپدید شدی  خرگوش دیگر چيز  

ا    رد و نشست پ اه جمع آ رگ و گي د جور ب ار ی چن جلوش ی و سنگ پهنی درخت چن

  .گذاشت و شروع آرد برگ و گياه را آوبيدن

ا     . شدند ی  جا دیده نم    ز این دیگر ا ی  هاک  عروس م و بيش از        ی  فقط شعله ه آتش آ

  .شدی وسط شاخ و برگ درختان دیده م
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  ؟یشناسی تو طاووس را م،  خانمکعروس: یاشار گفت

اده م         . شناسم ی  هم خوب م    ی  خيل:  گفت کعروس ه اش فيس و اف ز    ی  هم   فروشد، پ

  .دهدی م

ت ار گف و کعروس: یاش خن گ ه   س يش او آ رد پ ا را ب ا او  م يم ام اش صحبت آن      ب

  .همه اش از خودش گفت

د               سخن گو    کعروس:  گفت کعروس ان ببيني ا چشم خودت ه ب رده آ شما را پيش او ب

  .اندی خودپسندها چه ریخت

گفت آه . نداد، هام آتابی دو تا بدهد بگذارم لای بش گفتم از پرهاش یك: یاشار گفت

  .آنمی ها هم نيست آه من گمان می پرهاش به آن ارزان

ان   کعروس اه را م             گنده هم ه برگ و گي د گفت   ی  طور آ د ی خود م  ی  ب : آوبي .. گوی

وان ی  می  وقت هر چقدر بخواه    آن. همين روزها وقت ریختن پرهاش است      ردار ی  ت   .یب

  ؟یراست: یاشار گفت

  .ریزدی طاووس هر سال همين روزها پرهاش را م:  گفتکعروس

  شود؟ی می وقت چه ریخت آن: یاشار گفت

زشتش را هم ی خصوص آه پاهاه  ب.  زشت و بد منظره     بد و  یك چيز :  گفت کعروس

  .تواند قایم آندی دیگر نم
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   جنگل و آرم شب تاب جنگل و آرم شب تابککهای تاریهای تاری  شبشب

و ار داشت ت اریكی یاش اه میت ل را نگ نای  ی  جنگ ه روش اد ب ه چشمش افت رد آ ی آ

ك م      ها یواش یواش به آن     آه از وسط گياه   ی  ضعيف ا نزدی ه عروس   . شد ی  ه :  گفت  کب

  آید؟ی از آجا می آن روشنای،  خانمکعروس

تکعروس رد و گف اه آ اب است :  نگ رم شب ت رم مهرب. آ وی اناو آ ه ت ی است آ

د ی  نور پس م    ی  تاریك ن   . ده ل ای ه م    مث ا     ی  آ د پيش م و     ی  نم . آی ا ت د م اریك ی  خواه  یت

  .بمانيم

  . شد و سلام آردکقدر صبر آردند آه آرم شب تاب نزدی  و یاشار آنکعروس

  ؟یبروی خواهی آجا م. آرم شب تاب، سلام:  گفتکعروس

شما را شنيدم و     ی  ه صدا  گشتم آ   ی  جنگل م   ی  تاریكی  داشتم تو : آرم شب تاب گفت   

  »ها نرم؟ چرا پيش آن، دارمی  آم روشنایکمن آه ی« پيش خود گفتم 

رد و یاشار را نشان داد و گفت   کعروس  را :  تشكر آ    زخم یاشار مرهم درست   ی ب

  .باش آشنا شو. استی پسر خوب. آنيمی م

دند  رم صحبت ش اب گ رم شب ت ار و آ ال. یاش ه و ق ار از مدرس افی یاش ه و ی ب    و نن

.  جنگل کتاریی ها و او هم از جنگل و جانوران و درختان و شب، دده اش به او گفت    

آند و  ی  ميوه ا ی   درخت کبعد رفت از ی   .  گنده هم مرهم را آوبيد و حاضر آرد        کعروس

  .آبش را گرفت و با آب زخم یاشار را شست و تميز آرد. آورد
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  ..هر نوری هر چقدر هم ناچيز باشد، بالاخره روشنایی استهر نوری هر چقدر هم ناچيز باشد، بالاخره روشنایی است

  وصله های سر زانوی یاشاروصله های سر زانوی یاشار

د خرگوش از راه رسيد          ود                 . چند دقيقه بع ه ب دان گرفت ه دن رم و پهن ب ا برگ ن    . دو ت

عجب مجلس    : سلام آرد و گفت   ،  چشمش به آرم افتاد   ی  وقت. کها را داد به عروس     آن

  !یدوستانه ا

 دیگران را  کآوشم مجلس تاری  ی  من هميشه م  ،  يق خرگوش رف: آرم شب تاب گفت   

نم نم، روشن آ ر چه بعض، جنگل را روشن آ انوران مسخره ام می اگ د و ی از ج    آنن

ار نم      کبا ی  « گویند  ی  م ل به وده م     . شود ی   گ و بيه اچيزت جنگل        ی  آوش ی  ت ور ن ا ن ب

  ».ی را روشن آنکتاری

ور   « گویيم  ی  ما هم م  . هاستی  این حرف مال قدیم   : خرگوش گفت  در    ی  هر ن هر چق

  ».استی بالاخره روشنای، هم ناچيز باشد

رهم را روکعروس ده ی  م م مالي ود  ، زخ ده ب رگ را روش پيچي وش از او . ب خرگ

  ؟ینداشتی دیگر با من آار،  خانمکعروس: پرسيد

، کدرخت زبان گنجشی طاووس نشسته رو. یك آار دیگر هم داشتم :  گفت کعروس

ه ی   ی  آن ی  م ی   آار کیی  روی  م. وقت ریختن پرهاش است   این روزها   . آنار برآه  ک آ

ان بخورد     د       ی  یك ،  هو تك ا از پرهاش بيفت ا را برم   وقت آن  آن. دو ت       ی آری م ی داری ه

  .هاش آتابی خواهد بگذارد لای م. دهيم به یاشاری م

  این همان طاووس خودپسند است؟: آرم شب تاب گفت. خرگوش گذاشت رفت

  .آره:  گفتکعروس

  .نازدی به پرهاش می خيل: شار گفتیا
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ت    اب گف ب ت رم ش ار : آ ق یاش انم را م کعروس، رفي اس ی بينی  خ ه لب ا چ ی ه

ا ی     ! پوشيدهی  رنگارنگ و قشنگ   اتر از طاووس است ام  ذره فيس و  کهمه جاش زیب

    باز ، هاش را بكند دور بيندازد همين هم است آه اگر لباس ی  برا. افاده تو آارش نيست   

ا دوستش م م واهيم داشته يچ.  خ ن ه ت زشت نيست ای اس. وق ا لب ه ب ه  چ      هاش چ

  .هاش لباسی ب

خود آشيد و ی سر زانوی به وصله های دست،  روشن وسط درختان   کیاشار در تاری  

ا     ی  پاره و پاها  ی  ها به آستين ی  نگاه ر ی  لخت و پاشنه ه ر  کت ز       ک ت رد و چي ی  خود آ

  .نگفت

اس      من هم مث   ی  خيال نكن ،  یاشار:  گفت کعروس ا  ل طاووس اسير لب رنگارنگم  ی  ه

ن . هستم د              ای رده ان ن من آ ه ت ا را در خان ه        . ه روت ی  آخر من در خان د  ث دگ ی  من    ی زن

  ...شناسدی ما را خوب می خانه  سخن گو کعروس. آنمی م

ا . از دامن پيرهنش را پاره آرد و دست یاشار را بست   ی  تكه ا کعروس ه    پ شدند آ

ردد     ی  جا م  ينمن هم : آرم شب تاب گفت   ،  بروند ال . مانم آه رفيق خرگوش برگ ان   دنب ت

  .فرستمشی م

ه ایشان                کعروس ه خرگوش ب د آ  و یاشار هنوز از وسط درختان خارج نشده بودن

يد ا. رس ر زیب ا پ ود ی دو ت ه ب ان گرفت ه ده اووس را ب ت و راه . ط ا را گرف ار پره یاش

 .افتادند
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  بهترین رقص دنيابهترین رقص دنيا
  

ا ک  بزرگ عروس ،  سارا،  آبی  آنار برآه    ا ک زد و عروس ی داشت حرف م    ،  ه ی ه

  .ایستاده بودی اولدوز آنار. دادندی دیگر ساآت گوش م

 باز  کآوچی  اول چله   . دهمی  از این دردسرتان نم    بيش تر    من دیگر : گفتی  سارا م 

م يمی دیگر را م ه ان حرف. بين ار دیگر ا و در پای ایم ب ان تشكر ه ان عزیزم    ز مهمان

د   ک  خودشان عروس ی  های  ها و خوب  ی  آنم آه با مهربان   ی  م . شان را به حرف آورده ان

ه عروسكش      نتوانسته بود این  ی  ا بچّه   دانيم آه تاآنون هيچ   ی  همه م  قدر خوب باشد آ

ه دوست     . را به حرف بياورد    دوارم آ دوز و یاشار و عروس       ی  امي ی شان هميشگ   ک  اول

  .آنيمی ه افتخار مهمانان عزیزمان رقص گل سرخ را اجرا محالا ب. باشد

سنگ  ی ها را رو سخن گو بچّه  کعروس. سارا آف زدند و پراآنده شدند     ی  همه برا 

ين : نشاند و گفت   ی  بلند د         هم ا بنشينيد و تماشا آني ل سرخ      .ج رین رقص      رقص گ  بهت

 .دنياست
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   سرود گل سرخ سرود گل سرخ، ، رقص گل سرخرقص گل سرخ
  

ا   . بودی  ميدان خال ی  لحظه ا  دگان         ی  دورادور جانوران پ د و پرن ان نشسته بودن درخت

بلند شد و ی نرم و شيرین موسيقی بعد صدا . شدی  دیده نم ی  درختان و دیگر چيز   ی  رو

د در گوشه ا                کده بيست تا عروس    رم آمدن رم ن ی  بنفش پوش ساز زنان وارد شدند و ن

تادند ایق. ایس د ق ه آهنگ    ی بع ه ب د آ ان ش ه نمای ه برآ رف از ت ل ب فيد مث شگفت و س

يق ان می موس يش می تك ورد و پ دی خ يار. آم فيدپوش بس كان س ایق ی روی عروس ق

د  تاده بودن اموش ایس دا. خ نيده م ی ص ه وار آب ش رم و زمزم دی ن اب. ش ا و ی مرغ ه

ی  سرخ ریز و درشت     راندند و ماهيان  ی  قایق را م  ،  از پس و پيش   ی  سفيد فراوان ی  قوها

د و راست م           ه پيش     ی  دور سفيدها را گرفته بودن د ب و    . لغزیدن م ت اب ه ود ی ماهت . آب ب

يد، عروس  ب آب رس ه ل ایق آ اک ق تند ی ه ين گذاش ه زم ا ب ان پ ص آن فيد رق     . س

دن   ها دست ک  عروس. ها لب آب رج بستند    ی  ها و قوها و ماه    ی  مرغاب ا و ب شان را   ه

ت م رم م ی حرآ د و ن يدندرقی دادن ه . ص رهنی لب ين م  پي ا زم ان ت يدی ش            . رس

ا                ی  شدند و لبخند م    ی   م کرقصيدند و به هم نزدی    ی  م ا سه ت ا و سه ت ا دوت د و دوت زدن

ه آن    . دو تا شروع آردند به خواندن   ی  یك. رقصيدندی  باز م  م ب ه دیگران ه ا   رفته رفت ه

  .جنگل را پر آردی و آواز فضای موسيقی پيوستند و صدا

  :خواندندی ها چنين مک سعرو

  :بودی روزگار، بودی روز

  لب این آب آبود

  رویيده بودی گل سرخ

  ، درشت

  زیبا ،

  .پر پر

  باد آمد
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  باران آمد

  بوران شد

  توفان شد

   از جا آنده شدیگل سرخ

  .هاش پراآنده شد برگ گل

  آجا رفتند؟

  چكارشان آردند؟

  زنده اند؟، مرده اند

  .داندی آس نم

  ..بود؟ی بایآه چه گل سرخ زی

و  ی هاک  عروس ا ک عروس ی سفيد آواز خوانان و رقص آنان جمع شدند و پهل ی ه

تادند نفش ایس د عروسی آم. ب وکبع ان  ی سرخی  آوچول ان رقص آن از پشت درخت

  .درآمد

  :سفيد شروع آردند به خواندنی هاک عروس

  :شناسيمی ما این را م

  .برگ گل سرخ است گل

  آید؟ی از آجا م

  رود؟ی به آجا م

  داند؟ی آس نم

نی  سرخ آمکعروس د و از گوشه  ور و آن ای ارج شدی دیگری ور پلكي د . خ بع

  .وارد شدی  سرخ دیگرکعروس

  .سفيد شروع آردند به خواندنی هاک عروس

  برگ سرخ دیگر یك گل

  آید؟ی از آجا م

  رود؟ی به آجا م
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  داند؟ی آس نم

ه       خ ی  ور پلكيد و خواست از گوشه ا        ور آن  اینی   سرخ آم  کعروس ه ب ارج شود آ

د و         ی  لحظه ا . برخوردی   سرخ دیگر  کعروس م را گرفتن د و دست ه اه آردن م نگ ه ه ب

ی  سرخ دیگر  کبعد عروس. رقصيدندی مدت. یشروع آردند به رقص بسيار تند و شاد 

 سرخ وارد  ک بزرگ و آوچکتا صدها عروسی و دیگری بعد دیگر. ها پيوست  به آن 

الا  . تند و شادی رقص. رقصيدندی مدسته دسته حلقه زده بودند و    . شدند ی ماه درست ب

  .آتش خاموش شده بود. سرشان بود

دتر شد       ی  موسيق ی  صدا م تن از ه ده              ک  عروس . ب د و پراآن ا آردن م را ره ا دست ه ه

  .و درهم شدند و لب برآه جمع شدند شدند

ا شده   ک رقص عروسی سنگ نشسته بودند و چنان شيفته ی  اولدوز و یاشار رو    ه

ه  . پر طاووس را هم فراموش آرده بود  حتی   یاشار. وبودند آه نگ   ناگهان دیدند لب برآ

رخ  ل س د ی گ ت ش ت. درس ا، درش رپُ، زیب دن و    . ر پ ه چرخي رد ب روع آ رخ ش ل س گ

د و آن ی هاک عروس. رقصيدن ل سرخ را گرفتن د و دور گ فيد حرآت آردن م  س ا ه ه

  .شروع آردند به رقص و چرخ

ه            بچّه   . شد آهنگ رقص یواش یواش تندتر و تندتر       د آ ده بودن ها چنان به هيجان آم

م        پا اط   ،  شدند و دست در دست ه د ق ا شدند   ک  عروس ی  آمدن دگان و      . ه انوران و پرن ج

  .درختان هم به جنب و جوش افتاده بودند

ا رقصيدند و رقصيدند  ک عروس  ال    آن، ه دان خ از مي ده شدند و ب ه پراآن ی وقت هم

  .آمدند شان دری ولای ها ها با لباسک بعد عروسی لحظه ا. شد

  .باختی ماه یواش یواش رنگ م. دیگر وقت رفتن بود

  کتاب اول جلد اول مجموعه قصه هاکتاب اول جلد اول مجموعه قصه ها: : قصه های صمد بهرنگیقصه های صمد بهرنگی: : منبعمنبع
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  رفت و آمد آبوترهارفت و آمد آبوترها
  معمایی آه برای زن بابا هرگز حل نشدمعمایی آه برای زن بابا هرگز حل نشد

د             . هوا آمی روشن شده بود     وتر سفيد نشسته ان ا آب د سه ت رد دی زن بابا چشم باز آ

وت    د        . روی درخت ت اه آردن دیگر را نگ د یك   . آمی هم ه ی           ی  بع ه خان د رفت ب شان پری

. آبوترها بيرون نيامدندزن بابا هر چه منتظر شد . یاشار و دوتاشان از پنجره رفتند تو

ایی                  . خواب از سرش پرید    دوز و عروسكش دوت د اول رد دی اه آ پاشد رفت از پنجره نگ

ت    اق نيس زی در ات د و چي ده ان رد . خوابي ب آ ی تعج يد . خيل م ترس ی ه ت. آم         نتوانس

اما هنوز چشمش . بعد نگران آمد تپيد زیر لحافش. جا ایستاد چند دقيقه همان. تو برود 

ود   . جره بود پنبه   د صدا  ی آم . گوش به زنگ ب ه گوش رسيد    ی ناآشنای ی بع اق ب . از ات

دا  د ص ر ی بع چ دیگ چ وپ وابش دادی پ ن . ج ل ای رف     مث م ح ا ه تند ب ر داش ه دو نف        آ

ه پنجره         ی  هاش را ب     چشم . زن بابا از ترس عرق آرد     . زدندی  م ود ب ه ب . حرآت دوخت

م شنيد            این. پچ و پچ دو نفره باز به گوش رسيد        ی  صدا  دفعه زن بابا اسم خودش را ه

ا يدکو پ ت  .  ترس رد و گف دار آ وهرش را بي ين آ  : ش و بب ت  ی پاش اق اس و ات ن . ت         م

  .ترسمی م

  ؟یمردم دزدی آید خانه ی می  این وقت صبح آ،بخواب، زن: بابا گفت

اق و دیگر         . استی   چيز دیگر  کی. دزد نيست : زن بابا گفت   و ات د ت دو تا آبوتر رفتن

  .رون نيامدندبي

ل              ی  بابا برا  خاطر زنش پا شد و رفت از پنجره نگاه آرد دید اولدوز عروسكش را بغ

د : برگشت به زنش گفت    . آرده و خوابيده   ه سرت زده     ی  دی ی    !زن ب م      حت ا را ه آبوتره

م از سرت در        ی  این فكرها . پاشو سماور را آتش آن    ! یخواب دیده ا  ی  تو بچگانه را ه

  .آن
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د زن بابا پا شد رفت ب     ه      . ه آشپزخانه آه آتش روشن آن ه برداشت و رفت ب ا آفتاب باب

تراح ر. مس ود ی پ واب ب وز خ ه م  . هن ود البت دار ب ر بي فيد ی اگ وتر س ه آب د آ     از ی دی

د   ی بعد هم صدا، ها تپيد تو اینی خانه ی یاشار بالا آمد و از پنجره ی  خانه   چ بلن پچ پ

  .شد

ه صدا    ی  مزن بابا آتش چرخان به دست داشت از دهليز             :شنيد ی  گفتگوی ی  گذشت آ

  .بعد بخواب، بلند شو مرا از جلد آبوتر درآور سخن گو کعروس: گفتی صدای

و           من اصلاً  . یخوب شد آه آمد   : گفتی  دیگری  صدا و ت ه ت ودم آ رده ب ی  فراموش آ

  .بيا جلو از جلدت درآرمت، به خانه اتی جلد آبوتر رفت

  .شودی جا نم  این.خودمانی باید برویم خانه : گفتی اولی صدا

  .جا ببينند را اینو نباید ت. بپر برویم. آره: گفتی دومی صدا

ا داشت لب     . آشيد و دوید به حياط    ی  از ترس فریاد  . شدی  زن بابا داشت دیوانه م     باب

د   شست آه دید دو تا آبوتر سفيد پرآشان از پنجره در             ی  آرت دست و روش را م      آمدن

ی، دست چپ   ی  بعد نشستند در حياط خانه      ،  ور رفتند  ور و آن   هوا این ی  توی   آم کو ی 

از کدیگر چرا جنقول: بابا آبوترها را نگاه آرد و به زنش گفت    ؟ مگر  یآری م  دری  ب

  .ها هم آه گذاشتند رفتند ؟ اینیترسيدی از آبوترها نم

وار ایستاد              . به سروصدا بلند شد نشست    ی  پر ار دی ه دست آن زن بابا آتش چرخان ب

  .بودند» از ما بهتران« . زدندی شتند حرف مباز هم دا: گفت

ود    ی  پر ده ب ا یك   . هاج و واج مان ا و باب دو م  ی زن باب ه     ی ب د آ د و ملتفت نبودن آردن

فيد وتر س ره ی آب ده م ی پشت ه ایم ش ام ق د دزدآی ب زدی خواه و بخ وتر. ت ن آب ، ای

د آس  ی وقت . گشتی م بود آه از پيش یاشار بر   سخن گو    کعروس بيندش از  ی نم ی دی

رد و دیدش و داد زد     ی اما زن بابا به صدا  . پنجره تپيد تو   د آ الش سر بلن ن : ب ا  ای !.. ه

  .رفت توی باز یك!.. نگاه آن

ره   رف پنج د ط ا دوی ندوق  . باب ه ص د ب وتر تپي د آب ه دی ه   . خان ودش را ب م خ ا ه باب

وتر لعنت     ی  مات و معطل ماند آه ببين      . ندیدی  خانه رساند اما چيز    صندوق ن آب ا  ی  ای آج
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ود      آه پشت در سر      سخن گو    کهو چشمش افتاد به عروس    ک  ی. م شد قای ا ایستاده ب   .پ

د شبانه روز ب                 ه انگار چن ود آ ده ب دار   ی خواب ی اولدوز چنان خوابي ز بي  آشيده و هرگ

ر برش داشت     . به او آرد و لحافش را بلند آرد دید تنهاست          ی  بابا نگاه . بشو نيست  فك

و     ی   را آ   کعروس ی  آه ببين   رده گذاشته ت ه پشت در     صندوق ی  ب ر     . خان ا و پ ی زن باب

شده؟ من آه   ی   دختره چ  کعروس: زن بابا گفت  . زدندی  داشتند جلو پنجره بابا را زل م      

  .آمدم نگاه آردم پهلوش بود

  .آبوتر هم نيست. خانه است تو صندوق: بابا گفت

ت ا گف ن عروس: زن باب رم ای ه نظ زیش استکب ك چي م بلایی م.  ی سرمان ی ترس

  ...بياورد

د گفت          ی   بابا دعای  زن دارش       : خواند و به خودش فوت آرد و بع ره را بي و دخت حالا ت

  ...آن

  !.. بلند شو دختردِ:  پا اولدوز را تكان داد و گفتکبابا با نو
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  ها شده بودها شده بود  آرده ی امامآرده ی امام  یاشار نظریاشار نظر

ده                وز خوابي وم از صبح     . ننه ی یاشار ظهر به خانه شان برگشت و دید یاشار هن آلث

ود    ود،         . تا حالا پيش زن بابای اولدوز ب ده ب ه گندی او را آ ود و گوشت گ رخت شسته ب

  .های آوچه برده بود انداخته بود جلو سگ

ود  رم ب وا گ ود  . ه رده ب رق آ خت ع ار س ود یاش ه ب افش را دور انداخت روی .  و لح

ا         ود     پهلوی چپش خوابيده بود و زانوانش را ت الا آورده ب رد    . شكمش ب اه آ ه اش نگ نن

ود، ی                کدید پارچه ی روی زخمش عوض شده، همان پارچه نيست آه خودش بسته ب

رد و گفت          . یاشار را تكان داد   . تكه پارچه ی آبی ابریشمی بود      از آ ه،  : یاشار چشم ب نن

  . آمی بخوابمکار یبگذ

ت  ه اش گف و : نن د ش ر بلن ده . پس ر ش ن . ظه ی ای و از آ ده ا  ت ل ش در تنب نیق       ؟ ای

  ؟یزخمت را بستی را از آجا آوردی آبی پارچه 

د     اه تن رد       ی  یاشار نگ ه انگشت شستش آ د         ،  ب ادش آم ان ی ز ناگه ه چي ی لحظه ا  . هم

د الا. دودل مان ه اش نشست ب اد ، سرشی نن ا چ انيش را ب اعرق پيش رد و کرش پ  آ

  ؟یتر و تميز را از آجا آورده ای پسرم این پارچه ی نگفت: گفت

ه من گفت            ی   مرد نوران  کخواب دیدم ی  : یاشار گفت  ویم و ب د نشست پهل    ، پسرم : آم

واهی م تم  ی خ ن گف نم؟ م وب آ ت را خ را نم: زخم واهمی چ ا، خ وران . آق رد ن ی آن م

زحمت هم ی تا تو بيدار بشو:  گفتاز جيبش درآورد و زخمم را دوباره بست و  ی  مرهم

  ...خوب خواهد شد

ان  : ساآت شد و باز گفت    ی  یاشار لحظه ا   ن     ی  مرد مهرب ود صورتش ای وران    ب در ن ی ق

ين آن چيست ایستاده پشت     : به من گفت،  زخمم را بست  ی  وقت. بود آه نگو   نگاه آن بب

ردم      ی  اما وقت . نيستی  من عقب برگشتم و دیدم چيز     . سرت اه آ دم     به جلو هم نگ از دی  ب

  .مرد رفته بود. نيستی چيز
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ان حيرت     ی  ننه   اه م   ی  یاشار با چن رد و ب  ی پسرش را نگ ه     ی آ ود آ حرآت نشسته ب

  .بعد آه ننه اش به حرف آمد فهميد آه یخش خوب گرفته، یاشار اولش ترسيد

  بود؟ی صورتش هم نورانی گفت: ننه اش گفت

زرگ      ی   وقت  کی ی  گفتی  عين همان آه آن روز م     . ننه،  آره: یاشار گفت  ه ب بخواب نن

  .آندی ببين زخم من هم دیگر درد نم. چلاقش را خوب آرده بودی آمده بود و پا

پسرش را در آغوش      . آردی  گریه م ی  از شوق و شاد   . یاشار گریه اش گرفت   ی  ننه  

ت     يد و گف ش را بوس ر و روی يد و س رده   : آش ر آ و نظ امی ت ده ا  ام ا ش و . یه    از ت

  آند؟ی انگشتت دیگر درد نمی گفت!.. ده ات بدانداگر د. شان آمده خوش

  .توانم آار آنمی از فردا باز م. هام شده انگشتی عين این یك: یاشار گفت

رگ   آن رد و ب از آ ت زخمش را ب اه  وق رهم گي ا و م ه  ی ه    را برداشت زخمش را ب

ه اش نشان داد ا. نن ود و هيچ چری ج افتکزخم سفيد شده ب م را . نداشتی  و آث زخ

تنددوب ه  . اره بس ت ب رد گذاش ع آ ایش را جم كش و متك اف و تش د لح ا ش ار پ       یاش

  .خوابمی امشب پشت بام م. هوا دیگر گرم شده، ننه: رخت چين و گفت

رد ی  ننه اش بهت زده نگاهش م        ز . آ ه         . نگفت ی  چي اط آ ه حي یاشار گذاشت رفت ب

یاشار . گزاردی  مشكر، خواندی اتاق دعا می آلثوم داشت تو. دست و رویش را بشوید  

  .طاووس را تو جنگل جا گذاشتهی تازه یادش آمد آه پرها
  

  کتاب اول جلد اول مجموعه قصه هاکتاب اول جلد اول مجموعه قصه ها: : قصه های صمد بهرنگیقصه های صمد بهرنگی: : منبعمنبع

  چاپ اولچاپ اول))١٩٩٨١٩٩٨کتاب ارزان کتاب ارزان : : ناشرناشر((
  

 یاشار آذری: بازنویس
  http://www.javaan.net/nashr.htm: : آدرس انترنتی کتابخانهآدرس انترنتی کتابخانه

 ٣XX, UK BM IWSN, London WC١N: : آدرس پستیآدرس پستی
  yyaasshhaarraazzaarrrrii@@yyaahhoooo..ccoomm: : ایملایمل

  یاشار آذرییاشار آذری: : مسئول نشر کارگری سوسياليستیمسئول نشر کارگری سوسياليستی
  ١٣٨١٣٨٤٤: : تاریخ بازنویسیتاریخ بازنویسی



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٣٦

  

  

  مورچه سواره هامورچه سواره ها

ا    ی یاشار لب آرت ایستاده بود م    ه پ اد ب وار     ی شاشيد آه چشمش افت ار دی ه آن او آ گ

ود اده ب ه . افت ياهی گرب م روی س و می ه ته ب وار نشس يدی دی ا. آش ار از پ او ی یاش گ

  .گفته بودند  چه به اوکبعد یادش آمد آه دیشب اولدوز و عروس، نفهميدی چيز

د  ی صبح آه ننه ات م : اولدوز به او گفته بود، گشتند یم از جنگل بری  دیشب وقت  آی

  .خوب مواظبش باش. فرستم پيش توی گاو را می پا، مای خانه 

  چه؟ی برا: یاشار گفته بود

اش را نگه     . نبودهی  معمولی  از آن گاوها  ،  این: جواب داده بود   سخن گو    کعروس پ

می م ان م ، داری ه دردم وردی ب كل . خ ت مش ر وق تيم م ی ه  کوانيم ازش آمتی داش

  .بخواهيم

د شد  ی یاشار تو همين فكرها بود آه صدا     غ و دادش   . جيغ و داد اولدوز بلن وسط جي

  !..مردَآخ مُ!.. آمكم آنی خاله پر!.. غلط آردم!.. نكن مامان: گفتی شد شنيد آه می م

د   ی  لب آرت ایستاده بود و نم نگیاشار گيج و م    د بكن ار بای د   . دانست چك ان دوی ناگه

دوز را م        : گفت ی  گاو و برش داشت و یواشك     ی  ف پا به طر  ا دارد اول . آشدش ی  زن باب

  حالا چكار آنيم؟

ام       : به گوش یاشار آمد   ی  ضعيفی  صدا داز پشت ب را بين ه     . م م    ی  مواظب گرب سياه ه

  .باش

ام . سياه را زد و از خانه دور آرد     ی  یاشار گربه    ه صدا  . بعد پا را انداخت پشت ب ی ب

  بود افتاد پشت بام؟ی چ، یاشار: اتاق گفتننه اش از ، افتادن پا

ود       ی  پا. نبودی  چيز: یاشار گفت  رایم آورده ب ام خش      ی  گاو را آه ب داختم پشت ب  کان

  .بشود

  چكار؟ی خواهی گاو می هيچ معلوم است پا. اولدوز داده: ننه اش گفت
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ن   ،  ننه: یاشار گفت  دوز را م          باز مثل ای ا دارد اول ه زن باب د ی آ ر نيست ی   . زن  کبهت

  ؟یها بزن به آنی سر

وط نيست، پسر جان           : ننه اش گفت   ا مرب ه م ر         ی  هر آ   . ب ار خودش را بهت   صلاح آ

  .داندی م

  ...آخر ننه: یاشار گفت

  .دست و روت را زود بشور بيا ناهار بخوریم: ننه اش گفت

الا   ،  خوردی  آه پشت بام م   ی  از پلكان . یاشار دیگر معطل نكرد    ا . رفت ب او گفت   ی  پ : گ

ت ت  ند      ده بيس ا برس اب زن باب ه حس تادم ب ام را فرس واره ه ه س ب . ا از مورچ     مواظ

اه       .مرا بقاپد ببرد  ی  ترسم آخرش روز  ی  م. سياه باش ی  گربه   یاشار دور و برش را نگ

و م  ک پا نوکسياه نو ی  آرد دید گربه     د ی  پا دارد جل وخ . آی ود  ی آل برش  . دم دستش ب

  .ر آردسياه خيز برداشت و فرای گربه . داشت و پراند
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  فلفل چه مزه ای دارد؟فلفل چه مزه ای دارد؟

  مورچه سواره ها به داد اولدوز می رسندمورچه سواره ها به داد اولدوز می رسند

دوز   ی  م عقب بر ی  آم،  آه ببينيم اولدوز چه اش بود      اینی  حالا برا  گردیم و پيش اول

  .رویمی و زن باباش م

اق نشيمن   ی یك . در وسط ی اولدوز دو اتاق رو به قبله بود با دهليزی بابای  خانه   ات

ذیرای . ها مهمان و اینی برای  شت و دیگر  هم دا ی  خانه ا  بود آه صندوق   ود ی اتاق پ . ب

د        .  دهليز بود  هِهم تَ ی  آوچكی  آشپزخانه   اق مانن ود و ات اط مستراح ب ی طرف دیگر حي

ا سوراخ     ی  آف آن تنور  که   ود ب الایش در سقف    ی  ب ان . ب ذیرای    ی  پلك اق پ ار ات ه یاز آن   ب

  .خوردی پشت بام م

و    یاشار به خانه شان رفت    ی  ننه  ی  آن روز وقت   ود ت ا نشسته ب آشپزخانه  ی ، زن باب

دوز          ی  پر. پختی  خودش خاگينه م  ی  برا ه زاغ سياه اول اق آ را گذاشته بود پشت در ات

  .بياورد آارش را دری  و توهِتَ. را چوب بزند

وی  بح زود ب ان ص ا از هم دوز و    ی  زن باب ان اول ه مي ود آ رده ب ر آ ود و فك رده ب ب

  .هستی  حتماً سر و سرّکعروس

دوز را م                سی  بی  پر ود و از شكاف در اول د ی روصدا پشت در گوش ایستاده ب . پایي

  .نگشته بود بابا هنوز از اداره اش بر

ا عروس          اولدوز تا آن   ود ب رده ب د    کوقت فرصت نك ا خيل       .  حرف بزن ا و زن باب ی باب

د         ته بودن ا نتوانس ند ام رون بكش رف بي د از او ح يده بودن ه    . آوش ود را ب دوز خ        اول

. رفت سراغ عروسكش   ،  بيندشی  نمی  دلش قرص شد آه آس    ی  وقت. زده بود ی  خبری  ب

  .بردهی انگار بوی. زن بابا سراپا چشم و گوش شده: گفت

  .آنيمی از هم دوری بهتر است چند روز: گفت سخن گو کعروس
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د من عروس   ! اما امان از دست زن بابا. بد نيست ی  خاله پر : اولدوز گفت   کاگر بدان

ور را آتش م   . تواند صبر آندی يقه هم نمیك دق ،  دارمسخن گو    د و م  ی تن دازدت  ی آن ان

  .یخاآستر شوی بسوز، آتشی تو

ا  . وسط صحبت پا شد رفت زن بابا را خبر آرد   ی  پر ا خ د     کزن باب ه دست آم داز ب  ان

رد   از شكاف در اولدوز را دید آه در صندوق  ،  آمدی  نمی  صدای. پشت در  خانه را آيپ آ

وار و ش   ار دی د نشست آن مردن انگشت آم ه ش رد ب ا روع آ ازیه ا آنی ش و ب ا ب      . ه

هات   لا دست زود بگو واِ  .. ؟یزدی  حرف م ی  داشتی  با آ : زن بابا در را باز آرد و گفت       

  !..حيای بی دختره !.. آنمی را با سوزن سوراخ سوراخ م

د ی خواست چيز. اولدوز دلش در سينه اش ریخت    اد و      ، بگوی ه افت ه پت ه تت انش ب زب

دوز    ی  زن بابا سوزن  . ردمن من آ   دوز داد  . از یخه اش آشيد و فرو آرد به دست اول اول

ر       . زن بابا باز فرو آرد    . زد و گریه آرد    ی اولدوز دست و پا زد و خواست در برود آه پ

ا  ی  داشتش جلو رو   گرفتش و نگه   ا آن یك     . زن باب م سوزن      ی  زن باب رو  ی  دستش را ه ف

وان ی حالا دیگر نم  : آرد و گفت  م آن  دروغ سر ی ت ه سرش     . ی ه ات نيستم آ   رامن باب

ال يره بم نم آن عروس. یش و ببي ه تخمکبگ ارش است؟ ی  مسخره ات چ ه ب     است؟ چ

  دهنت پر آنم؟ی یا فلفل توی گویی م

  !..دانمی آخر من چه م... دانم مامانی نمی من چيز: اولدوز وسط گریه اش گفت

ر : و گفت  ی  زن بابا رو آرد به پر      رو شيشه     ی،  پ ار       ی  ب ردار بي ل را زود ب ل  . فلف فلف

  .تواند این را سر حرف بياوردی خوب م

ل را آورد   ی  دوید رفت شيشه      ی  پر دار  . فلف ا مق ل آف دستش ریخت و     ی زن باب فلف

وار                     نج دی ه آ رد ب اه ب ه     . خواست اولدوز را بگيرد آه از دستش در رفت و پن ا ب زن باب

  .چهی او بفهمانم آه زن بابا یعنمن باید امروز به . هاش را بگير بيا دست: گفتی پر

ر  د     ی پ ه پشت خواباندن دوز را ب ا اول ا نشست رو  . و زن باب ر  ی زن باب ی پاهاش و پ

ا  سرش و دست  ی  بالا م گرفت      ی  ه دوز را محك رد و             . اول از آ دوز را ب ا دهن اول زن باب

ود               ه ب ان سرش انداخت د شد صدایش را چن دوز جيغش بلن ه اول زد آ ل بری خواست فلف
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ه آن طرف           آردی  گریه م  د خان ا چن ه گوش م         آه صدایش ت ر ب غ    . رسيد ی  ت دوز جي    اول

  !..آمكم آنی خاله پر!.. غلط آردم: گفتی زد و می م

از دستم سالم   ی  توانی  نمی  تا حرف راست نگفته ا    :  زن بابا گفت   :نگفتی  چيزی  پر

  .یدر برو

رد    !..مردَآخ مُ!.. ولم آنيد... دانمی نمی من آه چيز: اولدوز گریه آنان گفت  و تقلا آ

ين  : دهنش ریخت و گفتی زن بابا فلفل را تو . آه خودش را رها آند     حالا فلفل بخور بب

  !داردی چه مزه ا

ا  ورت زن باب ر و ص ه س رد ب ف آ اد و ت رفه افت ه س دوز ب و. اول ت ت ل رف         یفلف

م اش چش ر. ه ان پ ا جست ی ناگه غ زد و از ج ردنش . جي رد پشت گ ه . دست ب مورچ

ردنش را نيش م       ا تمام قوّ  بی  سواره ا  د مورچه   . زدی تش گوشت گ ساق  ی دیگر ی بع

ی دیگری بعد مورچه . را گزیدی پری بازوی دیگری بعد مورچه . زن بابا را گزیدی پا

اط             . پشت زن بابا را    ه حي د ب ه هر دو دویدن ا لنگه           . چنان شد آ ا را ب آخرش مورچه ه

ر  س ی شان چنان م نيشی اما جا. آفش زدند و له آردند     ه پ ه اش گرفت  ی وخت آ . گری

ود    ود و زار م      ، اولدوز وسط اتاق به رو افتاده ب ه ب ا دو دستش دهنش را گرفت  .زدی ب

  .آمدی غذا از آشپزخانه می سوختگی بو
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  ییمهمانان زن بابا و پرمهمانان زن بابا و پر

روب گ غ ود    ، تن ته ب ود نشس ده ب ود و آم ه ب ام انداخت ت ب اش را پش ار ج           یاش

ام ب ب ا م   ، ل يد را تماش تن خورش ود و نشس رده ب زان آ ایش را آوی ردی پاه اب . آ آفت

گ ی،زرد ا رن وی ه و در ت ای ت ق و ابره ا  ی اف رایش زیب ه ب روب هميش عله ور غ    ش

ود رگ و . ب ه گ وا آ د  ه تارگان درآمدن د، س يش ش وکت.  م ن، ک و ت ا و آن ای ا ج           ج

ده  گ پری ور م  –و رن ر ن واش پ واش ی ه ی دند و می  آ يدندی ش م. درخش            کچش

  .زدندی م

ه اش م            ی  پر. او را از جا پراند    ی  پری  صدا ه نن ود و ب : گفت ی جلو پنجره ایستاده ب

  .یداراز شوهرت نامه . مای پاشو بيا خانه ، آلثوم

ه دهان او           ی  چند دقيقه بعد یاشار و ننه اش پيش بابا         اولدوز نشسته بودند و چشم ب

  .اولدوز نبود. و زن بابا هم در اتاق بودندی پر. دوخته بودند

ا م     ی دده  ه آدرس باب اش را ب ه ه ار نام تاد ی یاش ه    . فرس ود آ ته ب ه نوش      در نام

ين ی مریض است و دیگر نمی آم  د، هم ار آن د آ ا برمتوان يش زن وی  روزه ردد پ   گ

  .اشبچّه 

ا د  ی آخره ه در زدن ود آ ه ب د  . نام ان آمدن ا مهم د ت ا . چن رادر زن باب رادر و زن ب    ب

ر آوچ   ا پس د ب رامک بودن ان به د ی از راه دور. ش ده بودن رکاز ی. آم هر دیگ    . ش

داخت ل ان حبت گ تند و ص ه. نشس وم را نگ ا آلث ت زن باب ام درس ه ش ت آ              داش

  .آند

اه م   ،  رفت پيش ننه اش به آشپزخانه     ی  یاشار گاه م   د م   ی  گ ا  ی آم . پنجره ی نشست پ

يچ حرف ا ه رای ام تن نداشتی ب ه حرف خيل. گف ا گفتنی البت ودی داشت، ام     دلش . نب

  .خواست آاریش نداشته باشند و او را بگذارند برود پيش اولدوزی م
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ا و گ             ر        : فت وسط بگو بخند زن برادر رو آرد به زن باب و و پ دیم ت ا آم ریم  ی  م . را بب

  .آنيمی صبح حرآت م

  برگشته؟ی نامزد پر: زن بابا گفت

  .افتدی راه می همين فردا عروس. آره: زن برادر گفت

 .و تو صورتش خندیدی وقت رو آرد به پر آن
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  آیا هرگز خواهد شد آسی بداندآیا هرگز خواهد شد آسی بداند
  زن بابا چه بلایی سر اولدوز آورده؟زن بابا چه بلایی سر اولدوز آورده؟

فر و     باب س ردن اس ور آ ع و ج ه جم رد ب د شروع آ ا ش ا پ د زن باب ه خوردن ام آ    ش

اس ا لب ودی دیگری هاش و چيزه ه لازمش ب د، چشم  در صندوق. آ از ش ه ب ه آ خان

  . پارچه بسته بودندیاشار افتاد به اولدوز آه به پشت خوابيده بود و دهنش را با

  .نخوردی این دختر چه اش است؟ شام هم آه چيز: یاشار گفتی ننه 

  .نخوردی بهتر است چيز. مریض است: زن بابا گفت

  چه اش است؟: آلثوم گفت

  .دهنش تاول زده: زن بابا گفت

و ا ت وم و زن باب ندوقی آلث رف م ص ه ح دی خان ا دم در . زدن رادر زن باب       ب

د   ته بود، حرف  خانه نشس  صندوق هاشان را شنيد و در را نيمه باز آرد و اولدوز را دی

  ...آردمی پس این دختره را هنوز نگه داشته اید، خيال م: و رو آرد به بابا، گفت

ت د و گف رفش را بری ا ح ان است، آره: باب يش خودم وز پ اه .هن رادر نگ ه زن ی ب ب

  .نگفتندی به شوهرش و دیگر چيزی خودش آرد و زن نگاه
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  آی از تاریكی می ترسد؟آی از تاریكی می ترسد؟
  شب پشت بام چه جوری است؟شب پشت بام چه جوری است؟

د        ی  آلثوم در آشپزخانه ظرف م     . شب دیروقت بود   رم صحبت بودن شست، دیگران گ

  .من شاش دارم، مامان: آه بهرام به مادرش گفت

  .مادر جان، خودت برو دیگر: مادرش گفت

  .ترسمی نه من م: بهرام گفت

  ...بهرام بروی پهلوپاشو : زن بابا رو آرد به یاشار و گفت

او را سر جاش ی  جور تنبلکوقت پيش شاش داشت اما یی یاشار خودش هم از خيل   

رون ی دو تای. توانست پا شود برود بشاشدی چسبانده بود و نم   ين ه. پا شدند رفتند بي  م

م مدرسه م       : بهرام گفت  ،  شاشيدندی  آه لب آرت ایستاده بودند م     ی  جور و ه ؟ یروی  ت

  .من آلاس چهارم هستم

  .من هم، آره: یاشار گفت

رام گفت     . یاشار هيچ حال حرف زدن نداشت     . باز سكوت شد   د به من شاگرد اول     : بع

  تو چطور؟. خردی  دوچرخه برایم مکام گفته یپاپ. مان هستم آلاس

  ...من نه: یاشار گفت

را         : پرسيد. خواستند برگردند چشم بهرام به پله ها خورد       ی  وقت ا دیگر ب ه ه ن پل ی ای

  چيست؟

  .برویم بالا نگاه آنيمی خواهی م. خوردی پشت بام م: اشار گفتی

  .برویم تو. ترسمی می من از تاریك: بهرام گفت

  .تو پشت سرم بيا. روم بالای اول من م: یاشار گفت

  ؟یترسی نمی تو از تاریك: گفت. بهرام دو دل شد

  .هم ندارمی خوابم پشت بام و باآی می ها تنهای من شب. نه: یاشار گفت
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  است؟ی شب پشت بام چه جور: بهرام گفت

  .یبينی پشت بام، خودت می اگر بيای: یاشار گفت

دو دل ایستاد    ی  بهرام آم  .  رفت بالا  کیاشار این را گفت و پا در پلكان گذاشت و چاب          

ام . و بعد یواش یواش بالا رفت  و . یاشار دستش را گرفت و برد وسط ب  کآسمان ی  ی ت

  .ها ميليون ستاره ميليون. ه اش ستاره بود و ستاره بودهم. پيدا نبودی خالی وجب جا

  ؟یبينی م: یاشار گفت

تاره ا الای س د    ی ب ایين آم يد و پ ه آش اد و آمان ان افت تاره . سرش ری س در ی دیگ

ی پروانه ا. چند تا سگ در سكوت شب عوعو آردند و دور شدند       . دوردست داغون شد  

ه را شكار           ی از جلو  تندی  شبكور. رفت طرف سر آوچه   ی  داشت م  شان رد شد و پروان

اریك رد و در ت م شدی آ اد و خط روشنی دیگری ستاره . گ ال خودش آشيدی افت . دنب

  .آمدی تر م طویله از چند خانه آن طرفی بو

الا  » راه مكه «یاشار   ن روشنای  : سرشان نشان داد و گفت       ی  را ب و    ی ای ه ت پهن را آ

  ؟یبينی م، آسمان آشيده شده

  .آره: بهرام گفت

  .»راه مكه« گویند ی این را بش م: ر گفتیاشا

  روند؟ی ها از همين راه به مكه می حاج : بهرام گفت

ت   د و گف ار خندی ا : یاش ه باب ردم ب . ن ش م  ی م واد ب ه ی س د راه مك ن. گوین ا  ای      ه

ا  تاره ه ت ی س ز و درش و  ی ری ه پهل د آ د   ی ان ه ان رار گرفت م ق ال نكن . ه م  ی خي ه ه    ب

  .شوندی دیده می از دور این شكل. له دارندهم فاصی خيل. چسبيده اند

  گویند راه مكه؟ی پس چرا مردم بش م: بهرام گفت

ر     ی  قدیمی  ها آدم. معلوم است دیگر  : یاشار گفت  م خب را ،  نداشتند ی  آه از عل هر  ی  ب

  .از آن افسانه هاستی این هم یك. آردندی چه آه خودشان بلد نبودند افسانه درست م

  ؟یآری ها را از خودت در نم تو این حرف: تبهرام با تردید گف
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را      . ها را از آموزگارمان یاد گرفته ام       این: یاشار گفت  ار شما ب ان از   ی  مگر آموزگ ت

  گوید؟ی ها نم این حرف

  . خوانيمی مان را م ما فقط درس. نه: بهرام گفت

  ها درس نيست؟ مگر این حرف: یاشار گفت

د ی  ند شده بود و به سرعت پيش م       آسمان بل ی   گوشه   کاز ی ی  درخشانی  ستاره   . آم

ت  د گف ار را بده واب یاش ه ج دون آن آ رام ب ن: به اه آ تاره را نگ ا دارد . آن س         آج

  رود؟ی م

ت  ار گف ت  : یاش تاره نيس ه س نوع . آن آ ر مص تی قم مان   . اس ه آس ين ب     از زم

  .فرستاده اند

  رود؟ی آجا دارد م: بهرام گفت

  .گرددی  مدور زمينی همين جور: یاشار گفت

  .یآری از خودت حرف در م. یتو مرا دست انداخته ا: بهرام گفت

ه      ی  از خودم حرف درم      : یاشار گفت   م گفت ان ب م م     . آرم؟ آموزگارم و ه وان ی  ت از ی  ت

  .یآموزگار خودتان بپرس

  .گویدی آموزگار ما از این جور چيزها نم: بهرام گفت

  . بگوید کهلابد بلد نيست: یاشار گفت

ت   رام گف ت     . هن : به د اس ز بل ه چي ا هم ار م ودش م  . آموزگ د ی خ و دروغ . گوی          ت

  .یگویی م

رم م      د شد       ی بازار صحبت و بحث داشت گ اط بلن و حي ا ت ه داد زن باب د : شد آ ، آجایي

  بهرام؟

اریك      . از جا جستند  ی  بچه ها آم   اد ت از ی ه            ی  بهرام ب د آ ه آن اد و خواست گری شب افت

  .من پهلوت ایستاده ام، سرنترس پ: یاشار دستش را گرفت و گفت

  پشت بام؟ی را چرا برد، بچّه گوساله: یاشار را شناخت و غریدی زن بابا صدا
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برو گم : بهرام را از دست یاشار درآورد و گفت. رفت پشت بامی و معطل نكرد و تند 

  !..لات هرزه!.. شو

  !..قحبه: یاشار گفت

د دست بهرام را گرفت رفتند      بع. محكم زد تو صورت یاشار    . زن بابا از آوره در رفت     

برگشت رفت پشت . آخرش بغضش ترآيد و زد زیر گریه  . ایستادی  یاشار لحظه ا  . پایين

  .خوابش رختی بام خودشان و به رو افتاد رو
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   گربه ی سياه آخرش آار خودش را آرد گربه ی سياه آخرش آار خودش را آرد

ه سر و صدا       دار شد   ی یاشار صبح ب ود و       . مسافرها بي ام پهن شده ب اب پشت ب آفت

ود و آخر از    ی ننه اش چمدان زن بابا را رو      . داشتی  خوشایندنای  گرما ه ب دوش گرفت

رون رفت       وت شد        . همه از در بي ه خل ا شد از        ی  یاشار دهن دره ا     . هر دو خان رد و پ آ

داشت گوشه و   ، جلو دهنش را باز آرده بود  ی  اولدوز پارچه   . ن رفت پيش اولدوز   پلكا

  اولدوز؟ی گردی می دنبال چ: یاشار صداش زد. گشتی خانه را م آنار صندوق

  یاشار؟ی توی: اولدوز سرش را بلند آرد و گفت

   آمده؟کسر عروسی چه بلای. آره: یاشار گفت

  .ش نيستیپيدا. دانمی نم: اولدوز گفت

ا    . ولدوز سرگذشت دیروزش را در چند آلمه به یاشار گفت         ا او  ی  یاشار هم احوال پ گ

ا را گشتن               آن. و مورچه هاش را گفت     . وقت هر دو شروع آردند تمام سوراخ سنبه ه

  !نكند زن بابا ازمان ربوده باشد: یاشار گفت. نبودی برخ

  توانيم بكنيم؟ی چكار م: اولدوز گفت

ت  ار گف ا م  : یاش ه ه د  توی مورچ دایش آنن د پي د   . انن م باش ين ه ر زم ر زی از ، اگ         ب

  .توانند نقب بزنند بروند سراغشی م

  .گاو را بردار بياری پس برو پا: اولدوز گفت

ه      . رفتی  یاشار تند  ام گرب ه ی        ی  پشت ب د آ ز  کسياه را دی ا        ی   چي ه ب دان گرفت ه دن ب

ه     ی  یاشار آمد پایين و رفت سراغ لانه        . شودی  عجله دور م   اط  ی  در گوشه    سگ آ حي

ود       گاو را آن  ی  بود و پا   رده ب ایم آ ال   . جا ق ه خ ود ی  لان ام       . ب د پشت ب ه آم ا از   . باعجل ام

ود ی  سياه هم خبر  ی  گربه   ایين     . نب د پ از آم ام       . ب از رفت پشت ب ا     . ب ين جور آاره ی هم

ننه اش به خود    ی  دانست چكار باید بكند آخرش به صدا      ی  آرد و هيچ نم   ی  می  بيهوده ا 
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دوز را م    ی  نه اش داشت لب آرت دست و رو       ن. آمد م رفت پيش        . شست ی  اول یاشار ه

  . ها آن

  .یآند، بهتر است سر آار بروی یاشار، اگر انگشتت دیگر درد نم: ننه اش گفت

  ؟یشور رختی روی تو نم، ننه: یاشار گفت

رایش  . اولدوز گفته من خانه بمانم مواظب اولدوز باشم ی  بابا: آلثوم گفت  ناهار هم ب

  .رست خواهم آردد

  آید؟ی دده امروز م: یاشار گفت

  .دهمی به تو خبر م، اگر آمد: ننه اش گفت
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  بافبافی ی  آواز بچّه های قال آواز بچّه های قال، ، قد اولدوزقد اولدوز  عروسكی همعروسكی هم
د د دده ی یاشار آم د . دو سه روز بع ام می خوابي ا ش ه صبح ت ود آ ان مریض ب      چن

ی زد د  . و زار م د، دوا خریدن ر آوردن رایش دآت ار ب وم و یاش ر  . آلث ار دیگ ه ی یاش   نن

رود    ار ب ال آ ت دنب ی توانس وهرش و او  . نم د و از ش ی مان ه م دوز مدر خان ت واظل      ب

رد  ی آ رد   . م ی آ ت م ور درس م روش اهی ه ه زن-گ د ازش     آ ی آمدن ایه م ای همس       ه

  .ها می فروخت می خریدند یا خودش می برد سر حمام

ال ردی یاشار ق افی می آ ود. ب ای او ب ر پ يش ت ه ب م ی وقت ب. خرج خان اری را ه آ

د روزی حسرت عروس      . هميشه با اولدوز می گذراند     ه        سخن گ    کچن د و ب و را خوردن

د     وده پرداختن رار گذاشتند عروس       . جستجوهای بيه د و        کآخرش ق  دیگری درست آنن

  .زود هم شروع به آار آردند

ن  . اولدوز سوزن نخ آردن و برش و دوخت را از ننه ی یاشار یاد گرفت                ا و    از ای ج

ز  یاشار خرده ر   . جا تكه پارچه های جور واجوری گير آوردند و مشغول آار شدند            آن ی

ن م و ای ه م پش ا را از آارخان وی ه ه ت ا دستی آورد آ ا و پاه دکعروسی ه     .  بتپانن

م          . قد اولدوز درست آنند     را هم  کخواستند عروس ی  م ه صورتش را ه قرار گذاشتند آ

ار م   ی  درست م   ک ی ک را ی  کعروسی  اعضا. آندی  یاشار نقاش  د و آن گذاشتند  ی آردن

ه استفاده   ی  توپ پلاستيك کدن سرش از یدرست آری برا. آه بعد به هم بچسبانند    آهن

ا پارچه        ی  رو. آردند وپ را ب ا عصر        کپوشاندند و یاشار ی      ی  سفيد ی  ت ه ت  روز جمع

  .آردی ها و دهان و دیگر جاهاش را نقاش نشست و چشم

د عروس  م  کبيست روز بع ود ه تاده ب ا ایس ر پ ه اش     س ب و لوچ ا ل دوز ام د اول ق

ود  خوشحال. خندیدی  نم. اخمو،  آویزان ه    . نب ا      بچّ ا نشستند فكره م  ی  شان را رو   ی  ه ه

د عروس   ه ببينن د آ رده نم   ک ریختن م آ را اخ ت، چ ه اش اس ان چ ددی ش رش . خن آخ

ه عروس  د آ اس م ک فهميدن ان لب دی ش ه  .خواه رای تهي اس ب ين عروسی لب     کچن
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اد لازم داشت      . نبودی  آار آسان ی  گنده ا  م خود             . پارچه زی اس ه ازه برش و دوخت لب ت

خ  ار س رآ ودی ت دیگ ه روز. ب ت و   ی دو س ب گذش ن ترتي ه ای ه ب ز  بچّ ا چي ه ی ه       ب

ه مزدش را م          .شان نرسيد  عقل ه اش و ده       ی  آورد م  ی  یاشار سر هفت ه نن ی شاه  داد ب

ولم را جمع م        : به اولدوز گفت  ی  روز. گرفتی   قران از او روزانه م     کی نم و   ی  من پ آ

  .خرمی  لباس مکعروسی برا

م نم      ها ماه  حساب آردند دیدند با این پول     ی  اما وقت  را   ی  ها بعد ه  کعروس ی  شود ب

م  کعروس. هم به این ترتيب گذشت ی  چند روز . گنده لباس خرید   ده ه ان لخت و     گن چن

  .دادی زدند جواب نمی ها هر چه باش حرف م بچّه .اخمو سر پا ایستاده بود

به خاطرش  ی زد فكری نشسته بود دفه م  ی  چنان آه پشت دار قال      روز یاشار هم   کی

يد ه عروس . رس ود آ رده ب ر آ مکاو فك ابر   ه دوز است و بن د اول ن م ق ود از ی ای     ش

رد            .  هم آرد  کاولدوز تن عروس  ی  ها لباس ه شروع آ از این فكر چنان خوشحال شد آ

ارد را          . خواندی  بافان م ی  قالی  از شعرها . به آواز خواندن   بعد دفه را زمين گذاشت و آ

رد ی  م ی  خواند و خوشحال  ی  آارد آواز م  ی   ضربه ها  همراه. برداشت د     . آ د لحظه بع  چن

د و فضا     ی  هابچّه   ا او دم گرفتن ه تاری  ی دیگر هم ب ه   کنيم رد گرفت ر   ی  و گ ه پ آارخان

 :بافی قالی ها بچّه شد از آواز

  

  گئتدیم نابات آلماغا

  ایستكانا سالماغا

  جيبيمده اون شاهيم یوخ

  باشلادیم قيرجانماغا

  ی داشينکچره ی قاپد

  یمنيم باشيمی یارد

  دورموری باشيمين قان

  یسسله دیم قارداشيم
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  ::شعر این استشعر این استفارسی فارسی   معنیمعنی

  
  رفتم نبات بخرم

  تو استكان بندازم

  هم نداشتمی شاه در جيبم ده

  پس شروع به ادا و اطوار آردم

  را برش داشتی  چارآکدآاندار سنگ ی

  و زد سرم را شكافت

  آمدی خون سرم بند نم

 م را صدا زدمپس برادر
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   بازگشت زن بابا بازگشت زن بابا

رادرش برگشته                           ا ب ا ب ه زن باب ه اش گفت آ ه برگشت، نن ه خان ه یاشار ب . عصر آ

ه آوچه      ی  این آه ننه اش چيز    ی  یاشار رنگش پرید و برا     آن شب  . نفهمد دوید رفت ب

د      دوز را ببين د       . نتوانست اول ام خوابي ه اش م   . شب پشت ب اق پيش    ی نن د در ات خوابي

وسط آرت  ی   چيز ک نصف شب یاشار بيدار شد دید ی       .شوهرش آه مریض افتاده بود    

ار                 ،  سوزد ی  آند و م  ی  همسایه شان دود م    ه دست ایستاده آن م پيت نفت ب ا ه زن باب

ا شد رفت          . بعد گرفت خوابيد  ،  نگاه آرد ی  نگرانی  با آم ی  یاشار مدت . آتش م پ صبح ه

 .دنبال آار
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  !! گنده گندهککآه، عروسآه، عروس
چرا ترا آتش زدند و هيچ نگفتند آه بچّه ها ترا با هزار چرا ترا آتش زدند و هيچ نگفتند آه بچّه ها ترا با هزار 

  آرزو درست آرده بودند؟آرزو درست آرده بودند؟
  

الا آم  يم وقت   ی ح ردیم و ببين ب برگ دوز و     ی عق ر اول ر س ه ب ت چ ا برگش زن باب

  .  گنده آمدکعروس

ا عروس   ی  اولدوز هميشه وقت     ار  کب رد در صندوق  ی آن را م ، نداشت ی  آ ه   ب خان

ابر . آردی  ها قایم م   بخوا پشت رخت  ن وقت    بن ز          ی  ای ان سر رسيد چي ا ناگه ی زن باب

دوز لب آرت نشسته انگشت              . ندید ه اول د آ م    ی هاش را م     فقط دی وم ه شمارد و آلث

د ی  حياط را جارو م     و م           . آن اق شلوارش را ات ا در ات رد ی  باب ان       . آ ا هم رادر زن باب ب

ا حرف زد      ی  اما پيش از رفتن آم    . عصر برگشت  ا باب ه         اول . ب د آ م و بيش فهمي دوز آ

ه و             . زنندی  او حرف م  ی  درباره   گویا زن بابا پيش پدر و برادرش از دست اولدوز گل

د  وقت خوابيدن پيش ،  شب. شكایت آرده بود   ا وقت  : شد ی آمد ب خواب   رخت ی زن باب

دترآيب        ،  داشتی  خودش را بر م    ده و ب ز گن د چي اده   خواب  پشت رخت  ی دی ا افت ه  . ه ب

 اولدوز کترآيب عروس اه افتاد و معلوم شد آه آن چيز گنده و بد          داد و بيداد ر   ی  زود

رده         ی  عروسك . است ه خودش درست آ ا عروس    . است آ ده را از پنجره     کزن باب  گن

دوز داد زد   ر اول رت و س ط آ داخت وس ه بيفت  : ان ور خان رده ش ت م ن ی رو تخ ا ای ب

ه چه جور     ی  به تو نشان م    . یمرا ترساند !..  درست آردنت  کعروس م آ ا من   ی ده ب

رده ام      ی   آن یك  خودم را تازه از شرّ    . یلج آن  و م   . عروسكت خلاص آ از  ی  خواه ی  ت ب

  ، ها؟یخانه باز آنی را تو» از ما بهتران«ی پا
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ود       ر . بابا مات و معطل مانده ب ه عروس     ی  فك ود آ دگ    کب ن گن ه ای ده  ی  ب ا آم ، از آج

ن را آ      : گفت . شد آه اولدوز درستش آرده باشد     ی  هيچ باورش نم   ر، ای درست  ی  دخت

   نشدم؟دارمن خبری آرد

ن       : زن بابا گفت . شدی  حرف زدن باز نم   ی  اولدوز دهنش برا   ا ای ه ب ا آن آ رو دع ب

نم واِ  ی  خواهم خودم را عصبان     ی  وضع نم  ان آتكت م      آ ن        ی  لا چن ه خودت از ای زدم آ

  .یآردی خانه فرار م

  .اردات ضرر دی بچّه برا. یتو نباید خونت را آثيف آن، آره: بابا به زنش گفت

. دارمی ترا تو خانه نگه م، من به حرف این: زن بابا شوهرش را نشان داد و گفت  

  .تو آه به این خانه نفرستاده اندی آلفتی پدر و برادرم مرا برا

  .فهمدی نم. است بچّه هر چه باشد. بس است دیگر زن: بابا گفت

نم،    توانم خ ی من نمی وقت. خواهد باشدی  هر چه م  : زن بابا گفت   ن را تحمل آ ود ای

  آند؟ی  درست مکاذیت من عروسی نشيند برای این چرا م

ه و و   ه گری دوز زد ب ان اول ت   ناگه د گف د بلن ه اش بلن ق گری ق ه ط ه  :س

  !..خواهمی م...یرا م...را...گوم  سخنکعروس...من...من

ام عروس ا ن ا ت و کزن باب نيد عصبان سخن گ ای را ش ر شد و موه دوز را ی ت اول

ار     ی دیگر حق ندار: توپيدچنگ زد و   د . یاسم آن آثافت را پيش من بي          ؟ من  یفهمي

د .  چيزیش بشود کم تو شكمم ی    بچّه   خواهمی  نم ا ، این جور چيزها آمد نيامد دارن ی پ

ا مشت و دگن         ی  فهميد. آنندی  را تو خانه باز م    » از ما بهتران  « د ب و سرت     گیا بای  ت

  فرو آنم؟

ه            ناگهان اولدوز خودش را از د      ست زن بابا خلاص آرد و خيز برداشت طرف در آ

زن بابا مجالش    .  آه دمرو افتاده بود وسط آرت      – گنده اش را بردارد      کبرود عروس 

  .تر برود نداد آه از آستانه آن طرف

ود هق هق م             چند دقيقه بعد اولدوز تو صندوق      رده ب ز آ رد و در بسته      ی  خانه آ آ

ه دست وسط آرت                . بود ا پيت نفت ب ردن عروس       زن باب ده را    کسوختن و دود آ  گن
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از آجا به این ی   به این گندگ   کعروسی  بود آه ببين  ی  بابا هنوز فكر  . آردی  م   تماشا  

 .خانه راه پيدا آرده بود
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   اميد شب چله اميد شب چله، ، در تنهایی و غصهدر تنهایی و غصه

ا پ ود و دوا ی دده . گذشتی می در پی روزه اده ب تان مریض افت ام تابس ار تم   یاش

شان را  ی هاک غم عروس ی  در تنهای . دیدندی  آم همدیگر را م   ی  ها خيل  بچّه   .خوردی  م

ا           . را سخن گو    کمخصوصاً غم عروس  . خوردندی  م ازه نداشت پيش زن باب دوز اج اول

اورد      کسنام عرو  ان بي ا مگر م     .  را بر زب ر عروس        ی  ام ه فك گویش    سخن  کشد او ب

آن جنگل پر از    ،  شد آن شب شگفت را فراموش آند؟ آن شب جنگل را          ی  نباشد؟ مگر م  

ها باز در جنگل  ک  شد به فكر شب چله نباشد؟ شب چله تمام عروس         ی   مگر م  اسرار را 

رد      آه آن  نداشتندی  شدند اما دیگر اولدوز و یاشار عروسك      ی  جمع م    .ها را به جنگل بب

  !گو  سخنکعروسی ا، آه

ان در دل     ود چن اه خ ر آوت ا عم و ب ه ت رد   بچّ ر آ ا اث ه آنی ه د    آ ر دارن ا عم ا ت ه

  .فراموشت نخواهند آرد

ه شمار       . ها گذشت  روزها و هفته ها و ماه      ه دقيق رد ی م ی اولدوز به اميد شب چل . آ

ب عروس      ا آن ش ه ت ت آ ين داش و  کیق خن گ ور  س ر ط ه او   ی ه ودش را ب ده خ           ش

  .رساندی م

ه هر       . باليدی  می  آینده اش خيل   بچّه ی    به. زن بابا شكمش جلو آمده بود      دوز را ب اول

  .آردی سرزنش می آار آوچك
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  اميدواری بيهودهاميدواری بيهوده
  ها چه شدند؟ها چه شدند؟ی ی همه ی شادهمه ی شاد

د    کبابا ی . شدی  آش خانه سيم ،  آش آورد  یك روز بابا سيم    از آن پس   .  رادیو هم خری

  .آردی رادیو همه جا را پر می شد و صدای چراغ برق در خانه روشن م

و     کانگار عروس . بودی  بيهوده ا ی  به شب چله هم اميدوار    ی  اميدوار را  سخن گ ی ب

ا  ی  شاد ی  همه  .  درمانده شد  کبعد از شب چله اولدوز پا     . و گور شده بود   هميشه گم    ه

رد     ی  و گفتگوها و بلبل زبان     ه    کشد ی   . هایش را فراموش آ ان و خاموش و    ی  ب  بچّ زب

  .گوشه گير

د ی آم یكدیگر را م ی  خيلی  ها خيل  بچّه   .رفتی  یاشار به مدرسه م    خصوص  ه ب . دیدن

لات هرزه اخلاق ی این پسره : گفتی م. دادی  نمآه زن بابا یاشار را به خانه شان راه          

  .آندی دختره را بدتر م
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  قصه ی ما به سر نمی رسدقصه ی ما به سر نمی رسد
  هاها  اولدوز و آلاغاولدوز و آلاغ

ار عروس د آخرش آ د ببيني د منتظری ه  وکلاب ا آشيد  بچّ ا آج ر قضيه ...ه     ی اگ

ا  . رفتی شد و از دست می شاید اولدوز غصه مرگ م، آمدی پيش نم » ها آلاغ« ام

 عوض  هسر ک آارها را ی » ها آلاغ« ها با ی بچّه  و دوست » ننه آلاغه « پيدا شدن   

اولدوز و یاشار دوباره سر شوق آمدند و چنان سخت آوشيدند آه توانستند به  . آرد

  .راه پيدا آنند» ها شهر آلاغ«

ی دیگر ی  خود قصه     » ها آلاغ«ی  قضيه  ،  دانيدی  طور آه خوانده اید و م      همان

اب   ه در آت ت آ لاغ «اس دوز و آ ا اول ت » ه ده اس ته ش ه . نوش        کعروس«ی قص

  .مام شدهمين جا ت» گو سخن

  

  :  نویسنده ی این آتاب می گوید
م شدن عروس     من سال   د از گ ا بع و   که دوز آشنا و دوست شدم     سخن گ ا اول ب

ا  اولدوز و آلاغ   «آتاب  ی  چنان آه خود اولدوز در مقدمه        من در  . نوشته است  » ه

ود           وقت آن. اولدوز با او آشنا شدم    ی  ده ننه    دوز دوازده سيزده ساله ب ا اول  من . ه

ان در ودم  هم م ب تيم عروس   . ده معل اگردانم توانس ن و ش رش م خنکآخ و  س ی گ

يم  دا آن دوز را پي وال . اول ن اح ه  ، ای ود قص ری خ اب  ی دیگ ه آن را در آت ت آ  اس

ا  آلاغ« ا و آدم   ک  عروس ،  ه ا  ه ن      . خواهم نوشت   » ه ين حالا منتظر چاپ ای از هم

  .قصه باشيد

  فهميدهی های بچّه دوست همه 

  یاشار دوستان اولدوز وی و همه  
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  گو  سخنکها و عروس  و آلاغ

 .ب
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